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 چکیده

 

ها و سناخگارهای اجگماعی اسنت که مهاهیم و رفگارهای اجگماعی را شنکل شنناسنی سناخگارگرا، رویکردی ن ری برای شنناخت ن ا جامعه

ها و سناخگارهای جامعه اسنت که  ها جهت تبیین و توسنعه سنیسنگمها و ن ریهدهند. این نوع از جامعه شنناسنی تلاشنی برای اسنگهاده از مدلمی

بر چگونگی تهسنیر   مثنوی از آنجا که مروری هایحکایت  جامعه شنناخگیی  طاوعهشنوند. مبر اسنا  مدل سنازی و اوگوسنازی طرن بندی می

ی  ی جامعه قبووی در بارهقابل معگبر و های و تحلیلنقدها  تواند می  های مخگلف اسنت،حوادث و پدیدهواکنش اعضنای اجگماع به  ینحوهو 

و همچنین بنا   هنااوگوهنا و مندل این مبگنی برهنای و نمودارهنای مخگلف و نقند و تحلینلاوگوهنا  ا اسنننگهناده از ارائنه دهند. بن زمنان آفرینش این ارر  

ای از رفگار و واکنش اعضننای جامعه به های ذکر شننده، امکان دره همه جانبههای مثنوی، بر اسننا  اوگوها و مدلتجزیه و تحلیل حکایت

های خاص و نیز ای در پس رفگارها و واکنشتواند به شننناسننایی علل زمینهمطاوعه جامعه شننناخگی میود. این مسننائل مخگلف فراهم می

های اجگماعی مخگلف با یکدیگر تواند بینشننی در مورد نحوه تعامل سننیسننگمها بر پویایی اجگماعی کمک کند. علاوه بر این، میتأریرات آن

های افراد  ها واکنشی مدیریت بر نهادهای اجگماعی کمک کند. ازجمله کنشتر در مورد بهگرین نحوهگیری آگاهانهارائه دهد، که به تصننمیم

دهند، اعگقناد بنه جبر مطلا ینا اخگینار تنا  در انجنا  امور  هنای مخگلف اجگمناعی تحنت تنأریر قرار میدر جنامعنه کنه تعناملات افراد را در موقعینت

ی، این نگیجه حاصنل شند که موعنوع فوی پیچیده و بحر برانگیز وتا حدودی  یر زندگی روزمره اسنت. از بررسنی دفگرهای شنش گانه مثنو

ی این موعنوعات پرهیز نموده اسنتو ووی جبری را که مورد سنوتاسنگهاده  باشند. موننا از ابراز ن ر جزمی و قطعی دربارهقابل تهکیک می
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Abstract 

 
Structuralist sociology is a theoretical approach aimed at understanding the systems and social structures that shape social concepts and 

behaviors. This type of sociology represents an effort to utilize models and theories to explain and develop societal systems and structures, 

which are designed based on modeling and patterning frameworks. A sociological study of the narratives within the Masnavi—as a 

reflection of how members of society interpret and respond to various events and phenomena—can offer credible and valuable critiques 

and analyses of the society contemporary to the composition of this work. By employing diverse models and diagrams, as well as critiques 

and analyses based on these frameworks, and through the analytical examination of the Masnavi’s tales in light of the mentioned patterns 

and models, a comprehensive understanding of societal behaviors and responses to various issues becomes possible. This sociological 

investigation can aid in identifying the underlying causes behind specific behaviors and reactions, as well as their impacts on social 

dynamism. Moreover, it can offer insight into the interactions among different social systems, contributing to more informed decision-

making regarding optimal management of social institutions. Among the behaviors and reactions of individuals within society—those that 

significantly influence interpersonal interactions in various social contexts—is the belief in absolute determinism or complete free will in 

the execution of daily life affairs. From the analysis of the six books of the Masnavi, it was concluded that this subject is complex, 

controversial, and to some extent, inseparable. Rumi avoids making dogmatic or definitive statements on these matters; however, he 

condemns the notion of determinism when it is misused by the indolent and ignorant, and he rejects the form of free will that leads to 

excess and chaos. 
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 مقدمه 

تواند ابزاری  داسگانی میاسگهاده از ساخگارگرایی تکوینی در ادبیات  

قدرتمند برای کمک به اصلان جامعه باشد. نویسندگان با نوشگن  

-هایی که چگونگی تعامل مرد  با محیط خود را ترسیم میداسگان

می بخشکنند،  و  موعوعات  به  توانند  نیاز  که  را  از جامعه  هایی 

داسگان   مثال، یک  به عنوان  نمایند.  برجسگه  دارند  بهبود  توجه و 

تواند چگونگی تأریر فقر را بر رشد افراد و این که چگونه فقر می

کند، بررسی نموده و  ها را محدود میهای موفقیت آمیز آنفرصت 

در معرض توجه مخاطبان به ویژه مسئووین امر قرار دهدو به بیانی  

می داسگان  یک  محگوای  فقر دیگر،  چگونه  که  دهد  نشان  تواند 

یی افراد را محدود کند و چگونه باید  ممکن است اسگعداد و توانا

تر اداره شود. در به رفع مشکل فقر پرداخگه شود تا جامعه عادننه

تواند چگونگی تأریر جایی دیگر، پیا  و مضمون یک حکایت می

های  اعگقاد به جبر را در زندگی اجگماعی افراد بررسی کند، یا زیان

چون و چرای افراد )فعال ما یشات(  باورمندی به اخگیار محض و بی

 را برای جامعه پیش بینی نماید.  

های  هدف این پژوهش از بررسی موعوع جبر و اخگیار در حکایت 

ی گلدمن، بیان تأریر جبرگرایی و  مثنوی معنوی، با توجه به ن ریه

دیدگاه   از  موننا  عصر  اجگماعی  بر ساخگارهای  پذیری  اخگیار  یا 

 وی، به عنوان »فرد اسگثنایی« گروه یا طبقه خود است. 

آنچه در این زمینه حائز اهمیت است، کسب آگاهی بیشینه یا همان  

»آگاهی ممکن« مورد ن ر ووسین گلدمن است که موننا را قادر به  

نماید. به عبارت  ی خود به زبان ادبی )شعر( میبیان وقایع زمانه

ای است که موووی  ی آگاهی جمعی طبقهدیگر، مثنوی برآیند بیشینه

 ی آن برای ببان جهان نگری آن طبقه است.نماینده

پایهنکگه بر  ادبی،  مگون  بررسی  در  توجه  قابل  ن ریه  ی  ی 

توان ساخگارگرایی تکوینی این است که، با تکیه بر این ن ریه نمی

که   دویل  این  به  یافت.  دست  گذشگه  اجگماعی  ساخگارهای  به 

ساخگارگرایی تکوینی، به دنبال توعیح چگونگی تکامل جوامع، و  

های اقگصادی،  های مخگلف جامعه )مانند ن ا چگونگی تعامل جنبه

سیاسی و فرهنگی( با یکدیگر در طول زمان است. به عبارت دیگر،  

ن ریه ساخگارگرایی تکوینی، تلاشی برای بازآفرینی یا تکرار یک  

ساخگار اجگماعی تاریخی خاص نیست، بلکه بیشگر به دنبال کشف  

ن و دره و بیان چگونگی تکامل و تغییر این ساخگارها در طول زما

 است. 

از جمله مسائل کلامی مهم و جدال برانگیری که از دیر باز بین  

های اسلامی، محل بحر بوده و هست،  مکاتب بشری به ویژه فرقه

توان از ان به عنوان یک »واقعیت  موعوع جبر و اخگیار است که می

 اجگماعی« نا  برد.

بنا بر آنچه که گهگه شد، هدف از طرن و بررسی موعوع جبر و  

بازآفرینی حکایات مربوط به این مسئله    اخگیار در مثنوی معنوی،

نیست، بلکه هدف تبیین و تحلیل تأریر این موعوع بر شکل گیری،  

ایجاد  نگیجه  در  و  دوره  آن  اجگماعی  تغییر ساخگارهای  و  تکامل 

باشد، که موننا جزئی از  جهان بینی طبقه اجگماعی یا گروهی می

 آن است.

توان بازتاب ادبی  ی گلدمن، حکایات موننا را میبر اسا  ن ریه

های اجگماعی دانست. به این معنی که، و هنری مسائل و واقعیت 

ی ساخگارگرایی، هر ارر ادبی را در مگن اجگماعی، اقگصادی،  ن ریه

بازخوانی کرده و به  سیاسی، فرهنگی و دینی که در آن خلا شده  

تر و  تبع آن دره ارر هنری و ادبی را برای خواننده امروزی آسان

کاربردیجذاب نیز  و  میتر  تبیین  تر  پژوهش،  این  هدف  نماید. 

جهان بینی موننا در مورد جبر و اخگیار در حکایات مثنوی و کشف  

ی جهان نگری وی با مهاهیم جبر و اخگیار در ساخگارهای  رابطه

 اجگماعی بشر امروز است.  

 مروری بر پیشینه تحقیق: 

پژوهشگران کلامی،  توجه  دیرباز مورد  از  اخگیار  موعوع جبر و 

در   موننا  دیدگاه  میان  این  در  است.  گرفگه  قرار  دینی  و  فلسهی 

ویژه جذابیت  از  مگدین  عارفی  و  اندیشمند  عاومی  ای  هیئت 



 1404دوره سوم، شماره دوم، سال زبان و ادبیات فارسی،  گنجینهنشریه 

~ 4 ~ 

 

ها کگاب و مقاوه در این مورد به برخوردار شده است. بیش از ده

 رشگه تحریر درآمده است. 

پژوهش ا لب  در  که  این است  توجه  قابل  به  نکگه  های موجود، 

های اخگیار یا جبر و  ها در حیطهگردآوری ابیات و دسگه بندی آن

یا موعوعات جانبی چون قضا و قدر و توکل، بسنده شده است.  

ها نیز شرن و تحلیل ابیات صورت گرفگه  در بعضی از این پژوهش

است، ووی تا قبل از مقاوه حاعر، هیچ پژوهشی از دیدگاه جامعه  

 شناخگی ادبیات به جبر و اخگیار در مثنوی موننا نپرداخگه است. 

( در کگاب خود با عنوان» موننا در برابر معمای جبر  1401) کگابی 

و اخگیار« به موعوع مورد ن ر پرداخگه است. وی نیز مبانی کلامی  

جبر و اخگیار را مهصلا شرن داده اما از ن ریه ساخگگرایی تکوینی،  

 . (1) سخنی به میان نیاورده است 

( در کگاب خود » جبر و اخگیار در مثنوی« این موعوع  1۳۹۵)  رکنی

در حکایت  رکنی،  را  دیدگاه  از  است.  نموده  بررسی  مثنوی  های 

اخگیارگرای مطلا. بلکه موننا موننا نه جبرگرای محض است و نه  

داند که با معگقدین به جبر را عاومی معگقد به امر» بین انمرین« می

 . (2) مذمو  و اخگیار محض مخاوف است 

 مبانی نظری ساختار گرایی تکوینی:

ووکاچ جورج  بار،  شنا   1۹71-188۵)   نخسگین  جامعه   ) 

مجارسگانی، موعوع جامعه شناسی ادبیات را، به عنوان یک علم 

 ( ن ریه  1۹1۳-1۹70)  ارباتی بیان کرد. پس از او ووسین گلدمن

ادبی و  »ساخت  ارر  ارتباط  بررسی  گرایی تکوینی« خود را جهت 

جامعه ارائه نمود. در این نوع از جامعه شناسی ادبیات، ارر ادبی از 

سازندهمهم عناصر  ارر  ترین  یعنی  است.  جمعی  اگاهی  ادبی ی 

دهد تا  عنصری است که به اعضای گروه یا جمع، این امکان را می

ها را به افکار و احساسات و اعماوشان که معنای واقعی و عینی آن

جامعهنمی دیدگاه  از  ادبیات  بنابراین  یابند.  آگاهی  شناسی  دانند، 

ها ها خارج شده و به معناها و ذهنیت ها و مادیت گلدمن، از عینیت 

 شود. ها وارد میو آفرینش

پردازی رومانیایی  ووسین گلدمن، فیلسوف، جامعه شنا  و ن ریه

زمینه در  که  جامعهاست  سرآمد ی  پژوهشگری  ادبیات،  شناسی 

شود. وی با تأسی از کارل مارکس و پیروی از جورج  محسوب می

کند. گلدمن روش ووکاچ ارتباط آرار ادبی با جامعه را بررسی می

جامعه زمینه  در  را  را  نوینی  آن  و  نمود  ابداع  ادبیات  شناسی 

ساخگارگرایی تکوینی نامید. وی در روش خود به دنبال کشف و  

-ای معنادار میان صورت یا شکل ادبی) فر ( وجنبهبرقراری رابطه

 های تاریخی ارر است.  های مهم زندگی اجگماعی به ویژه جنبه

شناسی است که  ساخگارگرایی تکوینی رویکردی ن ری در جامعه 

های اجگماعی تمرکز دارد. این  بر نقش ساخگار و توسعه در پدیده

و   ساخگارها  چگونه  اینکه  توعیح  در  آن  توانایی  دویل  به  ن ریه 

توانند رفگار و رشد فردی را شکل دهند،  فرآیندهای اجگماعی می

ای در حوزه جامعه شناسی پیدا کرده است. »ساخگار  اهمیت فزاینده

به معنای ن ا  است و هر ن ا  و سیسگمی از اجزات به هم پیوسگه  

تشکیل شده است که به هم مربوط هسگند، بنابراین همه افراد بر  

دره شوندو   یکدیگر  با  ارتباط  در  باید  و  گذارند  تاریر  هم  روی 

شود  ها میگخوش دگرگونیساخگار دائماً در حال تکوین بوده و دس

اخگارها در هر بررسی اجگماعی  و در واقع باید به پویایی درونی س 

توان اصل توجه شود. گلدمن معگقد است، ساخگار معنادار را می

ای دانست که مگن فلسهی یا ادبی را به  سازنده و عامل تعیین کننده

 .کند«یک کل منسجم تبدیل می

شناخگی است  ن ریه ساخگارگرایی تکوینی گلدمن یک ن ریه روان

کند توسعه، فرآیندی از تمایز ساخگاری است که در  که پیشنهاد می

فزاینده طور  به  زمان  طول  در  افراد  ذهنی  ساخگارهای  از  آن  ای 

شوند. بر اسا  این ن ریه، ساخگار یک داسگان  یکدیگر مگمایز می

پایه شخصیت بر  رشد  میی  شکل  آن  مضامین  و  برای  ها  گیرد. 

ها و  تحلیل یک داسگان با اسگهاده از این ن ریه، ابگدا باید شخصیت 

مضامین اصلی را که در طول داسگان وجود دارند شناسایی کرد.  

این شخصیت  که چگونه  دید  باید  در طول  سپس،  مضامین  و  ها 
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کنند و چگونه به کنند، چگونه با یکدیگر تعامل می زمان رشد می

کنند. در نهایت، باید در ن ر گرفت  ساخگار کلی داسگان کمک می

کنند تا یک روایت واحد را که این عناصر چگونه با هم کار می

ها و مضامین چگونه  ایجاد کنند. با نگاه کردن به اینکه شخصیت 

توان بینشی در مورد  کنند، میدر طول زمان در یک روایت رشد می

 معنای کلی داسگان به دست آورد. 

بر اسا  ساخگارگرایی تکوینی، افراد در محیطی اجگماعی مگوود 

ها و انگ ارات خاصی ساخگه  شوند که از قبل با هنجارها، ارزشمی

می رشد  افراد  که  همانطور  است.  تأریرات  شده  معرض  در  کنند، 

می  قرار  آنمخگلهی  رشد  و  رفگار  که  چارچوب  گیرند  در  را  ها 

دهد. ساخگارگرایی تکوینی معگقد است ساخگار موجود شکل می

دهد که ساخگار  میکه تغییرات در رفگار یا توسعه، تنها زمانی رخ  

-موجود اصلان شود یا با ساخگار جدید جایگزین شود. »هر پدیده

ای در درون جامعه و شرایط سیاسی ]و اجگماعی [ است که خلا  

و  می هویّت  اما  نپردازد  شرایط  آن  به  مسگقیم  اگر  حگی  و  شود 

گیرد و هیچ ارری بی نسبت  کارکرد نمادین خود را از آن شرایط می

 ( 1۳۵: 1۳۹8اش نیست«) زارع، با رون حاکم بر زمانه

رویکردی   تکوینی  ساخگارگرایی  ن ریه  شد،  گهگه  که  آنچه  بنابر 

دادن   و شکل  بازتاب  بر چگونگی  که  ادبیات است  مطاوعه  برای 

ادبیات به ساخگارهای اجگماعی زمان خود تمرکز دارد. این ن ریه  

ها، از جمله جامعه شناسی، برای دره اینکه  در بسیاری از زمینه

تواند بر تغییرات اجگماعی تأریر بگذارد، اسگهاده چگونه ادبیات می

هایی اسگهاده کرد که  توان از آن برای تحلیل روششده است. می

ها، باورها و هنجارهای جامعه خود  یک ارر داسگانی خاص ارزش

می منعکس  میرا  شکل  و  محصول  کند  همواره  ادبی  »آرار  دهد. 

ر  باشد و در هشرایط اقگصادی و اجگماعی و فرهنگی جامعه می

. برای مثال،  (3)کند«  ای خاص آن را مگأرر میدوره فلسهه و شیوه

های  یک مطاوعه ممکن است به این موعوع بپردازد که شخصیت 

نقش  چگونه  میداسگان  منعکس  را  جامعه  جنسیگی  یا های  کنند، 

تهاوتاینکه داسگان به تصویر  ها چگونه  نژادی و قومیگی را  های 

این، یک پژوهش میمی بر  تواند چگونگی طرن و  کشند. علاوه 

های داسگان را به چاوش بکشد تا ساخگارهای اجگماعی  شخصیت 

به   ادبی را  تقویت کند.» گلدمن مگن اصیل و برجسگه  موجود را 

 .(4) داند»خودی خود مگنی جامعه شناخگی می

به مؤوهه با توجه  آرار ادبی را  هایی چون: طبقه اجگماعی،  گلدمن 

ممکن،   آگاهی  اسگثنائی،  فرد  معنادار،  ساخت  اجگماعی،  واقعیت 

-ی »دره« و »تشریح« بررسی میبینی ارر و ... در دو مرحله جهان

 کند.

ی ای از نقد ادبی است که بر توسعهساخگارگرایی تکوینی ن ریه

ی بیان یک داسگان تمرکز دارد. این ن ریه به  ساخگار روایی یا نحوه

چگونگی پیشرفت یک داسگان از ابگدا تا انگها و چگونگی اسگهاده  

ها، تن یمات و نقاط برجسگه طرن داسگان برای ایجاد  از شخصیت 

توان با تحلیل یک داسگان  پردازد. همچنین از این ن ریه میمعنا می

های  به چگونگی عملکرد ساخگار روایت برای انگقال مضامین و پیا 

می امر  این  کرد.  توجه  تعامل  آن  نحوه  بررسی  شامل  تواند 

نحوهشخصیت  یکدیگر،  با  شکلها  و  اتصال  مهم  ی  نقاط  گیری 

ر معنای  پیرنگ بر یکدیگر و چگونگی کمک به تن یمات مخگلف د

می این،  بر  علاوه  باشد.  داسگان  نحوهکلی  به  از  توان  اسگهاده  ی 

ایده انگقال  برای  با  نمادگرایی  کرد.  نگاه  در روایت  یا مضامین  ها 

توان به دره بهگری از پیا  و بررسی دقیا این عناصر داسگان، می

حکایت  بنابراین  یافت.  دست  آن  مثابهمعنای  به  مثنوی  ی  های 

از شیوه ادبی،  زبان  به  که  هسگند  و سبکاسنادی  زندگی ها  های 

گویند. پس ادبیات  مردمی که موننا با آنان زیسگه استو سخن می

توان آن را واکنش خلاقانه، تخیلی یک فعاویت بشری است و می

های اجگماع دانست و  و ذهنی انسان ) شاعر یا نویسنده( به پدیده

شناسی بی باید به جامعه  برای تحلیل درست و دره صحیح آرار اد

 های اجگماعی اتکا کرد.  و ن ریه
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های زیر  بخشد پاسخ به پرسشآنچه به این پژوهش عرورت می

 است: 

موننا تأریر باورمندی افراد جامعه به جبر یا اخگیار را در شکل   -1

 کند؟ گیری ساخگارهای اجگماعی چگونه تحلیل می

می  -2 برای  آیا  امروزی  جوامع  اجگماعی  ساخگارهای  در  توان 

 هایی پیدا کرد؟های جبر و اخگیار مثنوی معنوی، مصدایتمثیل

 روش تحقیق

-توصیهی با اسگناد به منابع کگابخانه  -این پژوهش به روش تحلیلی

ای و بر اسا  مهاهیم جبر و اخََََگیار در شش دفگر مثنوی معنوی  

 است. انجا  گرفگه

 متغیرها: 

طبقه اجگماعی: ووسین گلدمن معگقد است طبقات اجگماعی پایه و 

ها هسگند در این راسگا حداکثر آگاهی ممکن در  اسا  جهان بینی

انجامد که گیری یک جهان بینی میی اجگماعی به شکلهر طبقه

منسجم و ن ا  مند استو به طوری که قابلیت تبدیل شدن به یک  

 مکگب، فلسهه، ادبیات یا هنر خاصی را دارد

ی زندگی های پیچیدهواقعیت اجگماعی: در جامعه شناسی، به جنبه

بشر که به شکل رفگارهای مخگلف) فضایل یا رذایل اخلاقی( نمود  

ای از ارتباط  شود که به شیوهیابندو واقعیت اجگماعی گهگه میمی

 شود. ی اجگماع تبدیل میدر زندگی روزمره

، یعنی ن ا . در هر ن ا   (structure)ساخگارگرایی:»ساخگارگرایی  

همه اجزات به هم ربط دارند، به نحوی که کارکرد هر جزت وابسگه  

چرخد. مثل ساعت.  به کل ّ ن ا  است و کلّ ن ا  به کلّ اجزات می 

نمی هیچ چیزی  ن ا   هر  که هست  در  اجزات، چنان  بیرون  تواند 

باشد. پس ساخگارگرایی یک ن امی فلسهی نیست بلکه یک شیوه  

 . (5)در و توعیح است« 

ساخگار معنادار: از ن ر گلدمن ارر ادبی ساخگاری معنادار از سوی  

نویسنده است که نویسنده در تلاش است مگناسب با اوعاع جامعه 

نویسنده اگر  بنویسد.  را  شایسگه  و  خور  در  ارری  ارری  خود  ای 

بیافریند که فر  و محگوای آن هر دو مگناسب با وععیت مشخص 

»ساخگار   یک  گلدمن  ن ر  مطابا  باشد  خودش  جامعه  و  دوره 

 معنادار« خلا کرده است. 

ترین مههو  در ساخت گرایی گلدمن، کلیت است...  کلیّت: »بنیادی

گلدمن هر چیزی از اجزای مگهاوت تشکیل شده و همه این    به ن ر

اجزا در نهایت انسجا  دهنده کلیت است. شناخت اجزا تابع کل  

 . (4) است و دره کل نیز به شناخت اجزا بسگگی دارد«

کلیت مههومی است که گلدمن در ن رات خود مطرن کرد و همین  

مههو  موجب تهاوت اساسی نقد وی با دیگران شد. از ن ر او یک 

ی افکار  ی یک فرد تنها نیست بلکه نگیجهارر ادبی حاصل اندیشه

 یک گروه یا طبقه )کل( است. 

کنند  فرد اسگثنایی: »گلدمن معگقد است افرادی در جامعه زندگی می

آگاهی ذاتی،  اسگعداد  و  هوش  جز  به  و  که  آرزوها  از  هم  شان 

های گروه اجگماعی که به آن تعلا دارند، به حداکثر میزان  ارزش

گلدمن»اسگثنائی« می که  افراد  این  است.  از ممکن  را  پا  نامدشان، 

رسانند نهند و خودشان را به جایگاهی میآگاهی روزمره فراتر می

 . شان است«که بانترین میزان آگاهی طبقه اجگماعی

آگاهی   مههو   از  را  آگاهی ممکن  آگاهی ممکن:.»گلدمن عبارت 

سازگار یا آگاهی مناسب گرفگه است، آگاهی ممکن مگعلا به یک 

نشان طبقه   جامعه  در  را  گروه  آن  دید  افا  و  است  اجگماعی 

(. در نقد جامعه شناخگی، ارر  7:1۳۹۳دهد«) شهبازی و دیگران،  می

ادبی با توجه به تعامل آن با جامعه یعنی تاریر و تأرر بین ارر ادبی 

شود. آرار ادبی برآیند ای که در آن خلا شده بررسی میو جامعه

بیشینه آگاهی جمعی طبقات اجگماعی است که شاعر یا هنرمند با  

ی هنری یا ادبی  ها را به شیوهذهن خلای و نبوغ فردی خود آن

کند. »شکل گیری هر ارر هنری مرهون آگاهی به وجود  خلا می

آورنده آن ارر، و مبنای شکل گیری آگاهی، مهاهیم بیشماری است  

ار که در ذهن شکل گرفگه است در قاوب کلمه و ارتباط زبانی آشک 
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ای فردی نیست بلکه در رابطه دیاوکگیکی  شودو اما آگاهی مقووهمی

 . (4) گیرد«فرد و جامعه شکل می

-جهان نگری: جهان نگری از ن ر گلدمن عبارت است از مجموعه 

ها که اعضای گروه )در بیشگر  ها احساسات و اندیشهای از گرایش

ها  دهد و آن موارد اعضای یک طبقه اجگماعی( را به هم پیوند می

ی دهد جهان نگری یعنی بیشینههای دیگر قرار میرا در مقابل گروه

آگاهی ممکن گروه اجگماعی که فیلسوفان و یا نویسندگان به آن  

 .(6) تعلا دارند«

ساخت   گلدمن  ن ر  از  یح(:  وتشر  )دره  ساخگارگرایی  مراحل 

گرایی تکوینی دو مرحله دارد »نخست باید ساخگار ارر را فهمید  

اقگصادی ساخگار  در  را  ساخگار  این  سپس  و  اجگماعی    -)دره( 

ی دریافت، ارر  بنابراین »در مرحله  .( 7)  جای داد )روند توعیح(«

ی تشریح، ارر  شود و در مرحلهادبی در ساخگار خود ارر دره می 

-را در ساخگار اجگماعی، تاریخی و اقگصادی آن جامعه توعیح می

 . (8) دهد «

 های پژوهش  یافته

 جبر و اختیار در فلسفه و کلام:

از جمله موعوعات فلسهی و کلامی مهم و جدال برانگیزی که از  

های اسلامی، محل دیرباز بین مکاتب مخگلف بشری، به ویژه فرقه

موعوع جبر و اخگیار است. به عبارت  بحر و جدل بوده وهست،  

یا فعلی که رخ می که رفگاری  این مسئله  ی  دهد به وسیلهدیگر، 

شود، یا خداوند آن را امر کرده، و  انسان و با خواست او انجا  می

اهمیت   آن فعل دخیل هسگند،  در وقوع  انسان و خدا هر دو،  یا 

فراوانی دارد. اعگقاد به هر یک از حانت فوی، در روابط اجگماعی  

ها در مقابل عملی که خودشان یا دیگران انجا  افراد، احساسات آن

همهمی در  رفگارشان  و  اعمال  و چگونگی  زندگی دهند،  امور  ی 

ها تاریر بسزایی دارد. به عبارت دیگر، پذیرش یا باور  ی آنروزمره

های  یکی از این موارد سه گانه، در بینش و منش افراد و قضاوت

کنشها  آن  نیز  واکنشو  و  اجگماعیها  نگیجه،  های  در  و  شان 

های جامعه بسیار تأریرگذار است.  ساخگارها و هنجارها و ناهنجاری

پیچیده موعوع  اخگیار دو  تنیده    به همین علت جبر و  در هم  و 

 ها بیان شده است.  ی آنهای مخگلهی دربارههسگند که دیدگاه

صاحب ن ران فلسهی و دینی، موعوع جبر و اخگیار را از سه جنبه  

می  بررسی  ن رگاه  جبر  یا  به  مجبور  را  انسان  اول،  ن ر  در  کنند: 

دانند، که انجا   محگو  و خداوند را جبار و م هر قدرت مطلا می

اراده ی او استو در چنین شرایطی  هر امری وابسگه به مشیّت و 

انسان هیچ اراده و اخگیاری برای انجا  امور خود ندارد. در ن ر و 

عقیده دیگری انسان را موجودی اخگیارمند و رها که هر فعلی را  

کنند. در این  تواند انجا  دهد، )فعال ما یشات( تلقی میبخواهد می

ی انسان، نقش اصلی را در انجا  امور ایها دیدگاه خواست و اراده

نه موجودی مخگار و رها    کند. از ن ر و نگاهی دیگر آدمی رامی

را  می او  نه  و  دهد  انجا   بگواند  کند،  اراده  کاری  هر  که  دانند 

ی اخگیارات از او سلب شده و  موجودی محکو  به جبر که همه

کنند. این گروه  هیچ نقشِ ارادی در انجا  امورش نداردو تلقی می

اصطلاحاً به »امر بین انمرین« معگقد هسگندو در این دیدگاه »افعال 

و اعمال ارادی انسان نه تابع جبر محض است ونه تهویض محض،  

بلکه اخگیار بشر حلقه مگوسطی میان یک سلسله اسباب و علل و  

ها به دست انسان نیست... گرداگرد اخگیار  معلول است که اخگیار آن

بشر را مشیت و اراده ازوی ]خداوند[... خط کشیده است«. این ن ر 

ار و  خواست  عقیده،  ارادهادهو  تصرف  در  را  انسان  اوهی  ی  ی 

داند. »انسان در فعل خود مخگار است ووی مسگقل نیست، بلکه  می

 . (2)  خدای مگعال از راه اخگیار فعل را خواسگه است«

موعوع اخگیار انسان و ارتباطش با خواست و اراده پروردگار، در  

در  مسلمان  شناسان  یر  جامعه  و  روانشناسان  نزد  و  دیگر  ادیان 

»تد پیگرز«،   قرون مگأخر هم مورد توجه قرار گرفگه است. پروفسور

( در کگاب» بازی در نقش خدا«، با اشاره به ن رات  1۹41اوهی دان )

می تأکید  مخگلهی  شناسان  و هسگی  عشا  دویل  به  خداوند  کند، 

امور   از  بعضی  در  قدرت خود  اِعمال  از  دارد،  بشر  به  که  مهری 
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کند.  نماید و میدان تصمیم گیری را به بشر واگذار میصرف ن ر می 

»تد پیگرز« معگقد است، خداوند دراین حاوت هم قادر مطلا است،  

کند بخشی از قدرتش ووی براسا  خواست و اراده اش تعین می

شود »قدرت اوهی و را به مخلوقش تهویض نماید. وی یادآور می

قدرت بشری در رقابت نیسگند، بلکه قدرت اوهی سرچشمه قدرت  

 . (9) بشری است«

اندیشمندی موننا جلال  به عنوان عارفی دینی و  نیز  اودین بلخی 

شنا ، به بیان و بررسی موعوع جبر و اخگیار پرداخگه است.  انسان  

ی توجه عمیا مو این ننا به موعوع جبر و  یکی از دنیل عمده

بخش در  آن  به  پرداخگن  و  معنوی، اخگیار  مثنوی  از  زیادی  های 

ادیان   نیز  و  اسلامی  کلامی  مذاهب  میان  شدید  ن ر  اخگلاف 

دوره دیگر   یرمسلمان  دویل  استو  بوده  مبحر  مورد  در  او  ی 

ی وی به عنوان یک عارف  اهمیت این موعوع نزد موننا، علاقه

تما   در  را  انسان  روان  و  رون  که  است  موعوعاتی  به  حقیقی 

مراحل زندگی روزمره بدین ترتیب، جامعه شناسی دین پیگر برگر  

در جامعه شناسی معرفت و آن نیز در زندگی روزمره جای گرفگه  

گسگرده می .  (10)  است« توجه  سبب  به  گهت:  به توان  موننا  ی 

موعوع جبر و اخگیار و » با توجه به پراکندگی ابیات جبر و اخگیار  

در شش دفگر مثنوی معنوی، این اظهار ن رها گاه به نگایج عد و  

ای موووی را جبری مذهب،  نقیضی انجامیده استو تا آنجا که عده

 اند«ای مگمایل به مشرب امامیه دانسگهای اشعری مذهب و عدهعده

(11) . 

به من ور بیان دیدگاه واقعی موننا در رابطه با موعوعات جبر و  

اخگیار، شایسگه است هر یک از این دو موعوع در حکایات مثنوی،  

بررسی شود و در انگها دیدگاه اصلی و ن ر واقعی وی اسگخراج  

ها و رفگارهای  دهند و به تبع آن اندیشهگردد تحت تاریر قرار می

های بشر را زنند. »از ن ر برگر ریشه همه اندیشه انسانی را رقم می 

 باید در زندگی روزمره جسگجو کرد.

 جبر از نگاه مولانا: 

می ن ر  دریچهبه  از  موننا  هرگاه  پدیدهرسد،  به  توحید  و  ی  ها 

بیند، قدرت  نگردو هرآنچه میموعوعات هسگی به ویژه انسان می

ی ی پروردگار است که همه چیز و همه کس را تحت سیطرهمطلقه

خود دارد و انسان هم که جزئی ناچیز در مقابل قدرت حاکم بر  

ی  هسگی است، اخگیاری از خود ندارد. وی در این حاوت اراده کل  

اراده مقابل  در  را  مهرهآدمی  مانند  اوهی  دست  ی  در  شطرنج  ی 

آورد،  شطرنج باز، یا نقشی بر پرچم که باد آن را به حرکت در می

کندو و این همان جبر محگو  است که اگر کسی فقط به  تصور می

این بخش و جنبه از اشعار موننا توجه نماید، او را جبرگرا و از  

 کند.  معگقدین به »جهمیه یا اشعریون« محسوب می

 صهاتای خوشبردومات ما ز تست   ما چنننو شطرنجیم اننندر بننرد و مات   

 ( ۶00، 1) مثنوی،ج

 حمله شننننان از باد باشننند د  به د    ما همنننه شینننننران ووی شینننننرعلننم   

 آنننننکه ناپیننننداست از ما کم مباد  حمله شنننان پینننندا و ناپینننداست باد   

 ( ۶0۳-۶04، 1)مثنوی،ج

 ور بننه علننم آییم آن ایوان اوست...    گننر بننه جهنل آییم آن زنندان اوست   

 ور به صلح و عذر عکس مهر اوست    ور به خشم و جنگ عکس قهر اوست   

 چون اوف او خود چه دارد هیچ هیچ   منننا کننه ایم انننندر جهنننان پینچ پیچ   

 ( 1۵10-1۵14، 1)مثنوی،ج
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اوبگه باید گهت: موننا در ابیات مربوط به جبر، به مههومی فراتر از  

خواهد انسان را به ناتوانی و ععف  جبر اشعری توجه دارد و می

خود نسبت به قدرت نیزال اوهی آگاه کند و به او بههماند خداوند 

در هر زمان و هر مکانی با او همراه است و او را تحت ن ر دارد. 

کند که نیرو، توان و قدرتش وی انسان را به این موعوع واقف می

ی هیچ گونه  رور را فقط از خداوند به ودیعه گرفگه است و اجازه

ی  و خودبینی و سرپیچی از دسگور و خواست اوهی ندارد. به عقیده

ی حا  وی، جبر با این مضمون به نوعی معیت و همراهی با اراده

 است و جبر مذمو  نیست.  

 این تجلننی مننه است اینن ابنر نیست   این معیت با حقست اینن جبننر نیست   

 ی خننود کامنه نیست  جبننر آن اماره  ور بنود ایننن جبنر، جبنر عنامنه نیست   

 ( 14۶4-14۶۵، 1)مثنوی، ج

در ابیاتی دیگر، موننا آدمی را مانند چنگی در دست نوازنده ویا  

مینی نواز  نی  وب  بر  قلم ای  که  نقشی  را  انسان  هم  گاهی  بیند، 

کند و یا او را مانند جنین در  نگارد، توصیف مینگارگر هسگی می

ی  نماید، وی در همهرحم مادر و سوزن در دست خیاط وصف می

جبری   به  آدمی  بودن  مجبور  و  پروردگار  جباریت  به  موارد  این 

محگو  اذعان دارد، جبری که نه تنها انسان هیچ قدرتی در مقابل  

آن نداردو بلکه هیچ قدرت دیگری را در هسگی یارای مقابله با آن  

نیست. وی معگقد است، اگر انسان تیری را از کمان رها کند و به  

د مغرور شود  درسگی به هدف اصابت کند )هر کاری که بکند(، نبای

اوهی صادر شده   قدرت  دریچه  از  دیگر  هر عمل  یا  تیر  آن  زیرا 

 است، حگی در شرایطی که از روی انگخاب و اخگیار انسان باشد. 

 کننیزاری از مننا نی تننو زاری می   زنی ما چننو چنگیننم و تو زخمننه می 

 ما چو کوهیم و صدا در ما ز توست   ما چننو نایینم و نننوا در ما ز تنننوست   

 ( ۵۹8-۵۹۹، 2)مثنوی،ج

 عاجنز و بسگه چو کوده در شکم   نقش باشننند پیش نقنننناش و قلنننننم   

 ( ۶11، 1)مثنوی،ج

 گهت ایننننزد ما رمینت از رمیت    تو ز قرآن بازخنننوان تهسیر بیت   

 ما کمنننان و تیراندازش خداست  گر بپرانینننم تینر آن نی ز ماست   

 ( ۶1۵-۶1۶،  1)مثنوی،ج

میهمان دریافت  بان  ابیات  از  که  در  گونه  را  جبر  موننا  شود، 

مطلقه قدرت  محمود، همراهی  بشری،  اخگیار  و  اراده  با  اوهی  ی 

داند، که هیچ مانع و  سگوده و نشانگر قدرت حقیقی خداوند می

 حایلی را یارای محو کردن آن و مقاومت در مقابل آن نیست. 

 در کف نقنننناش باشنننند محگضر  ها گر بی خبنننر گر با خبنر  نقش  

 کند آن بی نشانربت و محننننو می  د  به د  در صهحه انننندیشه شان  

 بنننرد آرد سنننخا را میبخل می  برد  آرد رعنننا را میخشم می 

 هیچ خاوی نیست زین اربات و محو   نیم وح ه مدرکاتم شننننا  و  دو  

 کوزه از خود کی شود پهن و دراز   کوزه گنر با کوزه باشنند کارساز   
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 ورنه چون گننردد بریده و مؤتلف   چوب در دسننت دروگر معگکف   

 ورنه از خود چننننون بدوزد یا درد  جامه انننندر دست خیاطننننی بود  

 ورنه از خود چون شنننود پر یا تهی   ای منگهی مشک با سقنننا بنننننود 

 پس بدان که در کنف صنع وی ای  شوی  شوی تی میهر دمی پر می 

 ( ۳۳۳2-۳۳40، ۶)مثنوی،ج

 ای پننندر نیست اسبننناب و وسایط  رسنند هننر خیر و شر از مسبب می 

 تا بماننننند دور  هنننننلت چند گاه   جز خیننناوی منعقد بر شننناه را]ه[  

 ( 1۵۵4-1۵۵۵، ۵)مثنوی،ج

 نقش با نقاش چنننننون نیننننرو کند  ور بگیری کیست جست وجو کند  

 ( ۶08، 1)مثنوی،ج

 قهر بین چننننون قنهر کردی اخگیار  ی کردگار هست دنیننا قهننر خاننه 

 ( 18۹0، ۶)مثنوی،ج

پروردگار را حاکم و قادر  ی  موووی در ابیات فوی، خواست و اراده

داند که جز  مطلا و انسان را مخلوی و مصنوع آن خاوا جبار می

 ی صدور هیچ فعلی را ندارد.ی اوهی اجازهبه اراده

 اختیار از نگاه مولانا: 

ی اخگیارمند بودن و مجبور طور که گهگیم، موننا به هردو جنبههمان

ی تک بعدی و به  بودن بشر باورمند است و این مسئله را به شیوه 

کند، بلکه جبر و اخگیار را موعوعاتی نسبی  شکل مطلا بیان نمی

از جبر سخن  داند. به همین سبب در مقابل حکایت می که  هایی 

از ویژگیگوید، حکایت می های مهم هایی هم دارد که اخگیار را 

شمرد. وی در این شرایط هم، با نگاهی حقیقت بین و  بشر برمی

نگرد، عارفانه و در عین حال عاقلانه، به موعوع جبر و اخگیار می

ی اوهی،  وی در این نگرش خود، انسان را در مقابل خواست و اراده

. به این معنی که  داندو حگی در داشگن اخگیارموجودی مجبور می

گیرد. اوبگه  ی خدا شکل میی خواست و ارادهاخگیار انسان برپایه

زمانی که موننا به موعوع فضایل انسان نسبت به دیگر موجودات  

میمی مقایسه  دیگر  موجودات  با  را  آدمی  و  را  پردازد  او  نمایدو 

گزیند، کند که در مقابل اموری که بر میمخلوقی مخگار توصیف می

مسئول و در خور مؤاخذه و بازخواست یا تقدیر و پاداش است.  

ای دارد که باید در برابر  یعنی برای انجا  هر عملی، دویل و انگیزه

-آن مسئوویت پذیر و پاسخگو باشد. »قدرت انگخاب یکی از نعمت

هایی است که خداوند در حمایت از آزادی و اخگیار ما عطا فرموده  

نقل   به  پیگرز  تد  بارثاست«.  کارل  می1۹۶8-188۶)  از  گوید:  ( 

»خداوند در آزادی و اخگیار خودش، آزادی و اخگیار بشری را عطا  

از جانب خدا در  می فرماید... آزادی و اخگیار بشر موهبگی است 

 . (9) نزول بی دریغ رحمگش«

مخگار می را  انسان  که موننا  مواقعی  که  جمله  زمانی است،  داند 

بیند. مثلاً: وقگی که های درونی با خود میانسان را دچار درگیری

ماند، یا  شود و بین این یا آن میانسان گرفگار تردید و دودوی می

شود،  وقگی که از رفگار خودش خشمگین و پشیمان و شرمنده می

توانست  و یا زمانی که وجدان و روانش او را به دویل اموری که می

داده،   انجا   که  عملی  عکس  به  و  نداده  انجا   و  دهد  انجا  

می همهبازخواست  در  اخگیار  کند.  اربات  به  موننا  موارد  این  ی 

ی وی زمانی هم که انسان پردازد. به عقیدهانسان در کارهایش می

امر و ن احکا  دینی  یا  از  هی میاز طریا قوانین مدنی  یا  و  شود 
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شود و یا  ها به پاداش بشارت داده میسوی خداوند یا دیگر انسان

شودو اخگیارمند بودن انسان  از تنبیه و عذاب و عِقاب، ترسانده می

ی آگاهی« که مگعلا  گردد. وی با جهان نگری و، »بیشینهتوجیه می

به اندیشمندان هر گروه و طبقه اجگماعی استو جبر و اخگیار را از 

ی مسائل مربوط به این موعوع اشراف  نگرد، که بر همهای مینقطه 

داشگه باشد، سپس جزئیات امر را برای دیگر افراد جامعه تشریح  

گیری را به مخاطبان کند و در این مورد خاص قضاوت و نگیجهمی

 نماید. واگذار می

 این تنننردد کننننی بنننود بی اخگیار   در تنننردد ماننننده ایم اننندر دو کار   

 که دو دسنننت و پنننای او بسگه بُؤد   اینننن کننننم یا آن کننم او کی گُؤد  

 که رو  در بننننحر یا بنننننان پنننر   هیچ باشنننننند این تننننردد در سنننر   

 یا بننننرای سننننحر تننا بابننننل رو   این تنننننردد هسنننت که موصل رو   

 ور ننننه آن خننننده بنننود بر سبلگی  پننننس تنننننردد را ببایننند قنننندرتی  

 ( 408-412، ۶) مثنوی،ج

 ای صنمایننننن دونننیل اخگیار است   ایننن که فنننردا اینننن کنم یا آن کنم  

 ز اخگیار خوینننش گشگنننی مهگدی  و آن پشیمانی که خنوردی ز آن بدی  

 امنننر کردن سنگ مرمر را که دیند   جمله قنننرآن امر و نهی است و وعید  

 با کلوخ و سنگ خشم و کینن کند  هیچ دانا هیننننچ عاقننننل ایننن کنننند   

 ای موات و عنناجزان چون نکردید  که بگهگم که چنینننن کننن یا چننننان 

 عقل کی چنگی زند بر نقش چنگ   کند بر چوب وسنگ کی حکمی عقل 

 نیزه برگینننر و بینا سنننننوی و ننننا  کای  نننلا  بسگه دسننت اشنکسگه پنا   

 امنننر و نهننننی جاهلانه چنون کننند  خاوقنننی که اخنننگر و گنردون کند  

 ( ۳024-۳0۳1، ۵)مثنوی،ج

 حسّ را منکنننر نگانی شننند عینننننان   اخگیننننناری هسننت ما را بی گنمان  

 از کلوخنننی کس کنننجا جنوید وفا   سنگ را هننننرگز نگنننوید کس بیا   

 ای کنننور تننو در مننن نگنننر یا بیننا  آدمی را کس نگوینننند هینننن بننپر   

 کی نهد بر کس حرج ربّ اوهنننننرج  گهت یزدان ما علنننی انعمی حرج  

 یا که چوبا تو چنننننرا بننر مننن زدی  کس نگوید سننننننگ را دیر آمدی  

 کس بگوینند یا زنننننند مننننزدور را  ها مجبور را این چنیننننن واجسنننت  

 ای پاه جیب نیست جنز مخگنننار را  امر و نهی و خشم و تشریف و عگاب  

 من از این شیطان و نهس این خواسگم  اخگینننناری هست در ظلننم و سگننم   

 تا ندید او یوسهنننی کف را نخست...   اخگیننار اننننندر درونت ساکن است   

 هم چو نهخی ز آتنننش انگنیزد شرار  دینننننندن آمنننند جنبش آن اخگیار   
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 شنننند دنوه آردت پیغننننننا  ویس...  پس بجنبننند اخگینننارت چون بلیس  

 کننننند در دل  ریو... عرعه دارد می  و آن فرشگننننه خیننننرها بر ر م دیو  

 بهنننننر تحریننننک عروی اخگیننننننار   پس فرشگنننننه و دیننننننو عرعه دار  

 اخگیننننار خننننیر و شنننرت ده کسه...  ها و وسنننوسه  می شنننننود ز اوهنننا  

 تنننو ببینی روی دننن خننننننویش...  ی  یب برخیزد ز پیش چون که پرده 

 عرعه کننننننرد  نکننننننرد  زور من  ای اسینننر طبع و تن دینننو گویننننند 

 که از این شادی فزون گردد  منننت  و آن فرشگنننننه گویدت من گهگمت   

 ( 2۹۶7-2۹۹۳، ۵)مثنوی،ج

 ی اخنگیار هنننر دو هسگنننند از تگمنننه  مخلص این که دیو ورون عرعه دار  

 چون دو مطلب دینننند آینند در مزید اخگیننننننناری هسنننننت در ما ناپدید   

 آن ادب سنگ سینننه را کننی کنند...  زننننننند  اوسگادان کودکنننننان را می 

 امر و نهننننی این بینننار و آن مینننار...  ی عاونننم مقنننر در اخگیار  جمنننننننله 

 ویک ادراه دوننننیل آمننند دقیننننا   ای رفیا  حس را حینننوان مقننر است  

 آینننند بنننرو تکلیننف کار خوب می  زآن که محسوسست مننا را اخگیننننار   

 ( ۳004 -۳021، ۵)مثنوی،ج

 ذکر جبننننناری برای زاری اسنننننت  است  این نه جبراست این معنی جباری 

 خجلت ما شنننند دوننننننیل اخگیننننار زاری مننننا شننننننند دویننننل اعطرار  

 وین دریغ و خجلننت و آزر  چیست  گر نبودی اخگیار ایننن شنننر  چیست   

 ( ۶17-۶1۹، 1)مثنوی،ج

 تنننا نگوینننی جبنننریانه اعگننننذار خشم در تنننو شننند بینننان اخگیننننار  

 کندآن شگنننر قصننند زنننننده می  زننند گنننر شگنننربان اشگنننری را می 

 پس زمخگنننناری شگر برده است بو خشنننم اشگنننر نیسنت با آن چوب او  

 بر تو آرد حمنننله گننننردد منثنی...  همچنین سگ گر بننرو سننننگی زنی  

 ای عقل انسان شر  داراین مگنننننو  عقل حیواننننی چنننو دانست اخگیننار   

 ( ۳04۹-۳0۵4، ۵)مثنوی،ج

در صورتی که انسان را قائل به اخگیارمندی بدانیم، او را موجودی  

گیریم که باید در مقابل اخگیار، آزادی  گر در ن ر میآزاد و انگخاب

انگخابش پاسخ انگخاب  و  آزادی در  باشد. مسئوویت در مقابل  گو 

روزمره زندگی  اخگیارمندی،  تبع  به  یا چنان،  آن، چنین  یا  ی  این 

می قرار  تاریر  تحت  را  او  اجگماعی  روابط  و  اروین  انسان  دهد. 

( پاسخگویی  1۹۳1د.یاوو   معنای  به  »مسئوویت  است  معگقد   )

قانونی، ماوی یا اخلاقی نیز هست... مسئوویت یعنی ایجاد و تأویف. 

سرنوشت،   خود،  اینکه  از  آگاهی  یعنی  مسئوویت  از  آگاهی 
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رنجگرفگاری نگیجه  در  و  احساسات  زندگی،  را خود  های  هایمان 

 .(12)  ایم«پدید آورده

 آنچه کرد  بنننننود آن حکم اونننه  گهت دزدی شحنننننه را کای پادشاه   

 ای دوچشم روشنم... حکم حقست   کنم گهت شحنه آنچه منن هنننم می 

 خون ومال و زن همه کردی سبیل  ای سلیننم نانبیننل  از چنینننن عنننننذر 

 عذر آرد خوینننش را مضطر کند...  هر کسنننننی پنننس سبلنت تو برکند  

 که اخگیننننناری دار  و اننندیشه ای  ای ای تننو پیشهاخگیننناری کنننننرده 

 ای کننندخداهااز مینننان پیشنننننه  ای آن پیشه را ور نه چنننون بگننزیده 

 بیست منننرده اخگینننار آیننند تو را  چون که آیننند نوبنننت نهنننس و هوا   

 اخگیننار جنننگ در جاننت گننشود چون بننرد یننک حبنننه از تو یار سود   

 اخگیننارت نیست و از سنگی تو کم چننننننون بیایننند نوبنننت شنننکر نعم  

 کانننندرین سوزش مننرا معذور بین دوزخننننننت را عنننننننذر باشند یقین  

 وز کننف جلاد این دورت نداشت   حجت چومعذورت نداشت  کس بدین 

 ( ۳0۵8-۳07۵، ۵)مثنوی،ج

ی باغ دیگری  موننا در حکایت بان و نیز در حکایت مردی که رمره

ای از بندگان  کرد باغ از آن خداست و هر بندهدزدید و ادعا میرا می

داند و  تواند از آن بهره مند شودو جبرگرایی را مذمو  میخدا می

کند در اموری که انسان حاِّ انگخاب دارد، اخگیار امری  تأکید می

محگو  است به همین سبب هر فاعل مخگاری باید در مقابل اخگیار  

 گو باشد. و انگخابش پاسخ 

 می فشاند آن میوه را دزدانه سخت   رفنت بانی درخت آن یکنننی می 

 کنیاز خننندا شرمیت کو؟ چه می  ای دنی صاحب باغ آمننند و گنهت  

 گر خنننورد که حننا کردش عطا  گهت از باغ خننننندا بنده خنننندا  

 بخننننل بنننننر خننننننوان خداوند  نی   کنننننی  عامیانه چنننه مننننلامت می 

 تا بگویننننم مننننن جننننواب بواوحسن   ای ایبک بیننناور آن رسن گنننهت  

 چوب سخت زد او بر پشت وساقشمی  پنس ببسگش سخنت بر آن درخنت  

 کشنننی اینننننن بنی گنه را زار زارمی  گهت آخنننر از خننندا شنرمی بدار  

 می زنننند بننر پشننت دیننگر بنده اش  اش گهت از چننوب خنندا این بنده 

 منننننن  نننننلا  و آوت و فرمنننان او   چوب حنننا و پشت و پننهلو آن او  

 اخگیننننننارست اخگیننننننارست اخگیار   ای عیار گننننهت توبه کرد  از جبر 

 اخگیننننننارش چننون سواری زیر کرد   اخگیننارت اخگیننارش هسنننت کرد  

 امننننر شننننند بننننر اخگیننناری مسگند اخگیننننننارش اخگینننننننار ما کنننند  
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 ( ۳077-۳088، ۵)مثنوی،ج

 اخگینننننگاری نبننننننودت بی اقگنننندار   که امگحنننان را شنننرط باشد اخگیار  

 اننننندر ایشنننان خینننر و شر بنههگه اند  اند  ها همنننننچون سننگان خهگه میل 

 ( ۶2۵-۶2۶، ۵)مثنوی،ج

 ماوک خننننود باشنننند اننننننندر اتقّوا  اخگینننننار آن را نکننننو باشد که او  

 دور کنننننن آونننننت بینننننداز اخگیار   چنننننون نباشند حهظ و تقوا زینهار   

 ( ۶4۹—۶۵0، ۵)مثنوی،ج

خود  اخگیاری  امور  انجا   در  انسان  است  معگقد  موننا 

از  محدودیت  بشری،  اخگیار  و  اراده  نیروی  این  و  دارد  هم  هایی 

قدرت   به  رابطه،  این  در  وی  دارد.  مرزی  و  حد  خداوند  طرف 

محدود نجّار و آهنگر که فقط در حد تغییر شکل ظاهری چوب و  

کند، همان طور که کند. موووی یادآوری میآهن استو اشاره می

از حیطه این دو عنصر  ماهیّت  در اصل و  این تغییر  اخگیارات  ی 

اراده و  در خواست  تغییر  است،  خارج  آهنگر(  یا  )نجّار  ی  افراد 

پدیده به  نسبت  محدودهپروردگار  از  هم  انسان  ها  اخگیارات  ی 

تر، اخگیار انسان در ایجاد تغییراتی باشد. به عبارت سادهخارج می

 هسگی محدود است. در عاوم 

 هسننت هننننر منخلوقی را اقگننندار  حاکمننننی بننر صورت بنی اخگینار   

 تا بنننرد بگنننرفگه گننوش و زید را  تا کشد بننی اخگینننناری صینننند را  

 اخگینننارش را کنننننمند او کننننند  ویک بنننی هیننچ آوگی صنع صمند  

 بی سگ وبی دا  حا صیدش کند  اخگیننننارش زیننند را قیننندش کند  

 و آن مصننور حاکننم خنننوبی بود  آن دروگر حاکنننم چنننننوبی بنود  

 هست بنّنننا هنم بر آوت حاکمنننی  هست آهننننگر بننر آهنننننن قیّمی  

 ساجنند اننندر اخگینننارش بنده وار  نادر ایننن باشنند که چندین اخگیار  

 ها نهنی کرد کنی جمادی را از آن  قدرت تننو بننر جننننمادات از نبرد  

 نهنننی نکننننند اخگیننناری را از آن   قدرتننش بننننر اخگینارات آن چنان  

 ( ۳08۹-۳0۹7، ۵)مثنوی،ج

های مخگلف فکری بشر، جبر  ی انواع دسگهاز ن ر موووی، به اندازه

و اخگیار وجود دارد، یعنی جبر و اخگیار امری قطعی و مسلم نیست  

که همه به یک شکل به آن معگقد باشند و با آن رو به رو شوندو 

کند باشد. به همین دویل توصیه میبلکه امری نسبی و قابل تغییر می

افراد در موعوع اخگیار به شکل مطلا تعما و تأمل نکنند. زیرا راه  

نمی نگیجهبه جایی  و سرگردانی  و جز حیرانی  به دست  برند  ای 

آورند. وی با بیان این نکگه که جبر و اخگیار در نگاه هر کس نمی

کند، انسان هرچه  مههو  خاص و منحصر به فردی داردو تأکید می

تر  اش با معبود عاشقانهرابطه  تر باشد،به کمال انسانیت خود نزدیک

شود و در انجا  امور خود نیز اخگیارمندتر استو چون فاصله می

شود. از آنجایی که همه  او با خداوند)معشوی و محبوب( کمگر می 

چیز معشوی در نگاه عاشا زیبا و مورد پسند است، زور و جبر و  

اخگیار معشوی یعنی خداوند، برای انسان توفیری ندارد و همه چیز 

می جلوه  زیبا  انسان(،  عاشا)  درنگاه  اخگیار  او  در  عاشا  و  کند 
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می قرار  بخش  معشوی  وذت  و  خواسگه  جبری خود  این  و  گیرد 

 توان آن را عین اخگیار دانست. باشد و میمی

جنبه بیان  در  موووی  که،  است  ذکر  به  هر  نز   مخگلف  های 

می هم  به  را  افراد  ذهنی  ساخگارهای  یک موعوعی  به  و  زند 

ی آگاهی  رسد که نگیجه این خلاقیت، ارائهخلاقیت فرا فردی می

ها است. به طور کلی  ممکن، مربوط به مجموع روابط بین پدیده

پردازد  هرگاه موننا به طرن موعوعی از موعوعات اجگماعی می

که  اوباً مشگمل بر وجود اعداد )نیک وبد، جبر واخگیار، صداقت  

و دروغ و مانند آن( استو مهاهیم و مضامین مرتبط را در قاوب 

زندگی  از  آن جنبه  در  اعداد  آن  بین  که  مناسباتی  بیان روابط و 

گنجاند، تا مصادیا هر کدا  از آن  دهد، میی بشری رخ میروزمره

عدها بگوانند در جایگاه حقیقی، عینی و یا انگزاعی خود، به بیان  

ن رات، اهداف و مقاصدشان بپردازند. برای مثال، در طرن موعوع  

ای جدا گانه هجبر و اخگیار، هر یک از این مهاهیم را در حکایت 

دهد و هر  کشاندو به هر دو مههو  جان مییا مشگرکی به چاوش می 

دهد، سپس با هوشیاری و های خود یاری میدو را در بیان دیدگاه

عقیده به  که  خود،  خاص  »افراد زیرکی  فقط  گلدمن،  ووسین  ی 

کند  اسگثنایی« هر اجگماع از آن برخوردارند، به مخاطب کمک می 

از تقابل یا تقارن این اعداد و در حد دره و سطح بینش خود، به  

گونه که خواهیم دید در موعوع جبر  ی مطلوب برسد. هماننگیجه

به   منسوب  ن رات  هم  و  جبرگرایان  ن رات  هم  موننا  اخگیار  و 

توعیح می را  به ساخگارهای  اخگیارگرایان  توجه  با  دهد و سپس 

ذیرش ن رات هر ها را در پاجگماعی و اعگقادی افراد جامعه، آن 

 دارد. یک یا تلهیقی از هردو به واکنش و قضاوت وا می

تد پیگرز )روان شنا  و اوهیات شنا ( نیز مانند موننا اخگیار را  

داند که پروردگار، از سر عشا و محبت به مخلوی  ای اوهی میهدیه

دارد و به نوعی از بخشی از محبوب خود، یعنی بشر، ارزانی می

کند.» آزادی و اخگیار بشر در قدرت مطلا خود، چشم پوشی می

ترین معنایش هدیه و موهبگی رایگان از جانب  ترین و دقیاکامل

اش گشاییم، از بسگه بندیخدایی آزاد و مخگار است که آن را می

 .(9) بریم«آوریم، و از آن بهره می بیرون می

 اعتقاد به اختیار محض پیامدهای باورمندی به جبر محتوم و یا 

در کنار موعوعاتی مانند جبر و اخگیار مباحثی چون قضا و قدر، 

آن، شکل می مانند  باورمند توکل و  در  کدا  ریشه  که هر  گیرند 

 ی جبر یا اخگیار دارد. شدن به یکی از دو مقووه

 جبرگرایی تکیه گاهی برای گریز از مسئولیت پذیری 

یکی از معضلات اجگماعی اعگقاد به جبرِ تا  و محگو ، این است  

های اجگماعی و  که جبرگرایی تکیه گاهی برای گریز از مسئوویت 

راهی برای شانه خاوی کردن از زیر بار وظایف فردی، اجگماعی و  

چه انجا  شرعی است. یعنی این که تصور شود انسان در مورد آن

یا شیت  می ماده  مانند یک  ندارد و  اخگیاری  دهد، هیچ قدرت و 

آورد. اما اعگقاد به اخگیاری  است که دیگری آن را به حرکت در می

یشات« است،  ما  »فعال  به  معگقد  که  ناهنجار  اخگیاری  نه  قانونمند 

تر  عامل به عمل اخگیاری را در مقابل شرع و قانون و از همه مهم

می گو  پاسخ  و  مسئول  فردی خودش  انساوجدان  مخگار داند.  ن 

تحسین و   یا  نکوهش  ذ ،  یا  قابل مدن  نوع عمل خود،  به  بسگه 

را   هنجارمند  اخگیار  که  کسانی  ن ر  از  است.  مجازات  یا  پاداش 

دهند، ابزار و اسباب هر عملی  ی فعل و کلا  خود قرار میسرووحه

شود، اما چگونگی بهره مندی انسان از  از سوی پروردگار مهیّا می

زمینه از  برخورداری  ابزار و  انجا   آن  آن، در جهت  مناسب  های 

عمل خیر یا فعل شر به انگخاب بشر بسگگی دارد. اگر انسان نسبت 

زند، مخگار نباشد و از سر جبر و زور،  به رفگاری که از او سر می

مجبور به انجا  عملی شودو هیچ عقل سلیمی او را برای انجا  آن 

ر کسانی از اصطلان جبر،  کند. اما اگ رفگار بازخواست و تنبیه نمی

ای که در واقع با  ای برای فرار از مسئوویت بسازندو به گونهبهانه

اخگیار و انگخاب، کارهایی را انجا  دهند و سپس بگویند: ما قدرتی 

ی پروردگار بوده  نداشگیم و همه چیز تحت حاکمیت قدرت مطلقه

قانونی و عد  مسئوویت پذیری، جامعه  استو آنگاه هرج و مرج، بی 
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رود. گیرد و اخلای، انسانیت و ن م اجگماعی از بین میرا فرا می

وی معگقد است اگر چنانچه جبری در کار باشد، من ور آن اجباری  

نیست که مرد  عادی و افرادی که اسیر هوای نهس هسگند، آن را  

 بهانه کنند و از تلاش در راه زیسگنی سعادتمند، باز مانند.

از  انسان  پذیری  مسئوویت  موانع  از  یکی  شد،  گهگه  چه  آن  بنابر 

ای  دیرباز، تصور یا توهم اجبار است. در این حاوت فرد به شیوه

ی نوعی جبر  بیمارگونه اشگباهات و اعمال نادرست خود را نگیجه

دهد گونه نشان میداند و یا حداقل اینخارج از وجود خود، می

که در انجا  امور زندگی محکو  به جبر است. یاوو  در کگاب خود  

»اجباری   را  بیمارگونه  رفگار  این  اگزیسگانسیال«،  درمانی  »روان 

نامد. همان رفگاری که معگقدین به امر بین انمرین، موننا  گری« می

های دینی ما، آن را » جبر مذمو « اودین بلخی و نیز آموزهجلال

وووی علت و هدف اصلی  توان گهت: منامند. بر همین اسا  میمی

جبرگرایی)اجباری گری( را شانه خاوی کردن از اخگیار گریزی و  

 داند. ها و وظایف فردی، اجگماعی و دینی میزیر بار مسئوویت 

 ما همننه نشینننم با چننندین تراش  هم بگنو تو هم تو بشنو هم تو باش  

 کاهلیِ جبنننر منننهرست و خمننود  زین حنننواوه ر بت افزا در سجود  

 جبنننر هم زنننندان و بنننند کاهلان   جبننر باشننند پننر و بنال کامنننلان   

 آب مؤمنننن را و خننون مر گبر را  همننچو آب نیننل دان این جبنر را  

 ( 1440-144۳، ۶)مثنوی،ج

اگزیسگانسیاویست   پرداز  ن ریه  مکواری  جان  از  نقل  به  پیگرز 

گوید:» آزادی و اخگیار اساسی و بنیادین خلاقیت است، به ویژه  می

بشریت« به خود  بخشیدن  برای شکل  اخگیار  و  . وی (9)  آزادی 

بعضی خلقت  در  که  را مخلوقی  انسان  به ویژه  همانند موننا،  ها 

کندو پس او را برای آن  خلا روابط بشری، شریک است، تلقی می 

 داند.مسئول و قابل بازخواست میکند، چه خلا می

سازد وجود  چه که این مسئوویت را امکان پذیر میبه بیان دیگر »آن

که می را  اشخاصی است  اخگیار  آزادی و  از  میزانی  توانند حد و 

آیند: در رابطه با ها به میان میاعمال کنند. اشخاص]هم[ در رابطه

خودشان، با دیگران، با جهان پیرامونشان، با جهان درونشان، و با  

 .(9) خدا«

توان  بنا بر آنچه گهگه شد، موووی معگقد استو اخگیار و جبر را می

دو روی یک سکه دانست که هرکدا  در جایگاه خود، ارزش و  

مههو  خاصی دارد. اگر انسان، به ویژه انسان امروزی، جایگاه این  

روزمره زندگی  در  را  موعوع  به  دو  خود،  اجگماعی  و  فردی  ی 

درسگی دریابد و براسا  آن زندگی خود را برنامه ریزی کندو بی  

بی و  سرگردانی  دچار  زندگی،  امور  انجا   در  و  شک  هویگی 

دامن که  امروزی  بلاتکلیهی  از جامعه مدرن و  اع می  گیر بخش 

 گردد.شده، نمی

 جبر گرایی و رنجوری روح و روان

اقگدار و توانایی انجا  امور زندگی  اگر انسان در وجود احسا   

روزمره را نداشگه باشدو شور و اشگیای خود را برای ادامه رندگی 

دهد. احسا  عجز و ناتوانی، انسان را نسبت به تما   از دست می

بی و  ناامید  اجگماعی  و  شخصی  مسائل  میامور  به  تهاوت  کند. 

انگیزهعقیده جبر  به  باورمندی  موننا،  تدبیر،  ی  برای  را  افراد  ی 

میبرنامه بین  از  کوشش  و  تلاش  دیگر،  ریزی،  عبارت  به  برد. 

جبرگرایی با ویژگی اصلی بشر که اندیشه و تهکر و تأمل است،  

و  بیمار  را  بشر  رون  تناقض  تعرض و  این  و  است.  تعارض  در 

 نماید. جسم او را نحیف و نزار می

 او همین دانننند کنه گیرد پای جبر  هر که ماند از کاهلی بی شکر و صبر  
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 تا همنننان رنجوریش در گور کرد  هر کننه جبر آورد خود رنجور کرد  

 رنننج آرد تا بمیننرد چننون چننراغ   گهت پیغننمبر کننه رنجنننوری بلاغ  

 ( 10۶8-1070،  1)مثنوی،ج

 

 جبر گرایی و مطلق دانستن قضا و قدر الهی  

از جمله مباحر مربوط به جبر و اخگیار، موعوع قضا و قدر است.  

ی خواست و اراده خداوند برای انجا  امور قضا و قدر نشان دهنده

ی خود، فعلی را  است، آن گونه که گاهی انسان بر اسا  خواسگه

به نگیجه  گزیند و در انجا  آن هم بسیار تلاش میبرمی کند ووی 

کند از کاری و اتهاقی پیشگیری نماید ووی رسد و یا قصد مینمی

کند، تواندو این ناتوانی انسان را در انجا  اموری که اراده مینمی

گویند. یعنی،  در مقایسه با اخگیار محرز و آشکار، قضا و قدر می

محگو    امر  و  است  خارج  بشری  اخگیارات  حیطه  از  که  امری 

ه تنها بر ن امات  باشد.» جلال اودین قضای اوهی را نپروردگار می

شمارد بلکه آن را بر دانش و خرد آدمیان جهان هسگی حاکم می

 ( ۶7:1۳۹۵داند«)رکنی، نیز  اوب و مورر می

 سردی از صد پوسگین هم بگذرد...  چون خندا خواهد که مردی بهسرد  

 وآن دوا در نهع هننم گمنننره شود  چننون قضننا آینند طبیب ابلنه شود  

 ( 170۵-1707، ۵)مثنوی،ج

 عقل حار  خیره سر گشت و تباه  تا در آمنند حکننم و تقننندیر اونننه   

 عقل کی بود در قمنر افگد خسوف  حکم و تقدیرش چو آید بی وقوف  

 ( 21۶۶-21۶7، ۵)مثنوی،ج

 صد عننطارد را قضنننا ابلننه کنند  چرخ گننردان را قضننا گمننره کند  

 (  28۹7، ۵)مثنوی،ج

 بی رعای حنا جُنوی نگوان ربود   گننر بیابان پننر شننود زر و نقنننود  

 بنی قننندر یادت نمننناند نکگه ای  ای ور بخوانی صد صحف بی سکگه 

 ( 1۹۳0-2۹۳1، ۶)مثنوی،ج

 چنون خنای آن نان بگیرد در گلو  چون که حنا قهری نهد در نان تو  

 حنا دهننند او را مننننزاج زمهریر  این وباسنننی که ز سرما شنند مجیر  

 ( 2171-2172، ۶)مثنوی،ج

 و آن که کشگی را برای ننون کرد   آن که تن را م نننهر هر رون کرد  

 ای ننور جو او کنننند طوفنننان تنو   گر بخواهد عیننن کشگنی را به خنو   

 ( 2808-280۹، ۶)مثنوی،ج

 که بگنننردانننند دل و افننننکار را  چنننون مقلِب حنننا بنود ابصار را  

 ای بیننی ظریفدا  را تنننو داننننه  ای بینننی وطیف چنناه را تو خننانه 
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 ( ۳۶۹4-۳۶۹۵، ۶)مثنوی،ج

 برکننند آن جمننله را خیننره سری  تو اگر صنند قهننل بنهننی بر دری  

 پهننلننوانننان را از آن دل بشکهُنند  ای از مننو  اگننرمهری نهد شحنه 

 ( ۳87۳-۳874، ۶)مثنوی،ج

بیان  برای  پرندگانی که  موننا در داسگان حضرت سلیمان )ع( و 

ی زاغ  های خود نزد آن حضرت آمده بودندو با ذکر مناظرهتوانایی

اعمال   بر  او  محگو   قدرت  و  اوهی  قضای  موعوع  هدهد،  و 

دهد: ی زیر شرن میمخلوقات را در بخشی از این حکایت به شیوه

اش وقگی هدهد از تیزبینی و دقت خود در اوج آسمان و توانایی

-های زیرزمینی نزد حضرت سلیمان )ع( سخن میدر دیدن آب 

زند که گویدو زاغ از سر حسادت و خودخواهی، به هدهد طعنه می 

که من تو را دید  که دا  را گویی، در حاوینزد شاه دروغ میچرا  

زیر مشگی خاه ندیدی و به راحگی در آن گرفگار شدی؟ حضرت 

کنی  کند که چگونه جرأت می سلیمان نیز هدهد را بازخواست می

 در حضور من دروغ بگویی؟ 

ای پادشاه! سخن و ن ر دشمن را  گوید:هدهد در دفاع از خود می

در مورد من باور نکن، اگر ادعای من دروغ باشد، سزاوار است که  

گوید: زاغ با این دیدگاه  سر  را از تنم جدا کنی. وی در ادامه می

اگر هزار عقل هم داشگه باشدو چون به حکم قضای اوهی اعگقاد  

ی ندارد، کافر است. زیرا اگر قضای اوهی ایجاب کند که من با همه

تیزبینی و دقگم دا  را نبینمو هرگز قادر به دیدن آن نخواهم بودو 

ی اوهی  پس دقت من در دیدن هر چیزی منوط به خواست و اراده

با همه که من  باشد  این  بر  اوهی  اگر خواست  تیزبینیاست.  ا   ی 

 نگوانم چیزی رابببنم، بی شک نخواهم دید. 

 پیش او مر ننان بننه خنندمت آمدند   چنننون سلیمننان را سننراپننرده زدند   

 ( 1202، 1)مثنوی،ج

 از هننننر وز دانننش و از کنار خننود   جمله مننر ان هننر یکنی اسرار خود   

 سگود از برای عننرعننه خننود را می  نمنننود با سلیمان یک به ینک وا می 

 ( 120۹-1210، 1)مثنوی،ج

 وآن بینننان صنعت و اندیشننننننه اش  نوبننت هنندهنند رسینند و پیشننه اش   

 باز گویم گهنننت کنننوته بهنگر است   کهگر است یک هننرکانای شه گهت  

 گهت منننن آنننننگه که باشم اوج بر   گهنننت برگننو تا کنندا  است آن هنر  

 زمینننن منننن ببیننننم آب در قعنننننر   بنگنننر  از اوج با چشنننننم یقینننننننن   

 از چنه جننوشنند ز خاکی یا ز سنگ    رنگ عما اسگش و چهتاکجا است چه 

 دار ایننن آگناه را در سهنننننر می  ای سلیمنننان بننهنننر وشنننگرگننناه را   

 های بننننی آب عمینننننا در بینننابان   ای نینکو رفیا  پس سلیمنننان گنننهت  

 با سلیمان گهنت کنننو کژ گهت و بد   زاغ چننننون بشننننود آمننند از حسنند  

 خاصه خنننود نف درو یننن و محال  از ادب نبنننود بنننه پینننش شنننه مقال  
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 چون ندیننندی زیر مشگننی خاه دا    گنننر منننر او را ایننن ن ر بودی مدا    

 چنننون قهنننص انننندر شدی ناکا  او   چنننننون گرفگنننار آمننندی در دا  او  

 کز تو در قنندن اینننن درد خننناست   ای هدهد رواست گهت پس سلیمننان 

 پیش منننن نفننننی زننی آنگه دروغ     ای خورده تو دوغ  چون نمنایی مسگی 

 قنننول دشمنننن مشننننو از بهنر خندا     ای شنننننه بنننر مننننِ عور گدا گهت  

 من نهننناد  سنننر بِبُنننر اینننن گردنم    کنم گنننر نباشننند این که دعوی می 

 گنننر هنننزاران عقل دارد کافر است     زاغ کو حکنننم قضنننا را منکر است   

 گر بپوشد) نپوشد( چشم عقلم را قضا   منننن ببیننننم دا  را اننننننندر هنننننوا   

 منننه سینننه گنننردد بگینننرد آفگناب    چننون قضا آینند شود دانش بخواب  

 از قضنننا دان کنننو قضا را منکرست   از قضنننا اینننن تعبیننه کنی نادرست   

 ( 1214-12۳۳، 1)مثنوی،ج

 

 هنننر قهنننا و هنننر جهنننا کارد قضا   گهنننت قاعی واجننب آیدمان رعا   

 گر چننه شننند رویم ترش کاوحا مر    خنننوش دوم در باطن از حکنننم زبُُر  

 ( 1۵77-1۵78، ۶)مثنوی،ج

 چشم بنننندش یهعنننل الله ما یشاست   این قضا را گونه گون تصریف هاست   

 منننو  گردد بهنننر آن مهنننر آهنش  هنننم بداننند هننم ندانننند دل فننننش   

 ( 27۶0-27۶2)مثنوی،ج ،

می اشاره  حکایگی  به  مثنوی  اول  دفگر  انگهای  در  که موننا  کند 

پیامبر)ص(، رکابدار اما  علی)ع( را از کشگه شدن حضرت علی)ع(  

کند. رکابدار با اطلاع از این مسئله به اما  علی  به دست او مطلع می

شهادتش، او را بکشد ووی اما    کند تا پیش از وقوع)ع( اصرار می 

گوید: این تقدیر و سرنوشت محگومی است  پذیرد و به او مینمی

که خداوند مقدر نموده و ما هیچ نقشی در انجا  یا عد  انجا  آن  

 نداریم. 

 کنننو بُرد روزی ز گنننردن این سر    گهننت پیغمبر بنننه گنننوش چننناکر   

 که هلاکم عاقبنننت بر دست اوست    کنرد آگننه آن رسول از وحی دوست   

 تا نیایننند از منننن ایننن مننننکر خطا  او همننننی گویننند بکننش پیشین منرا   

 با قضا مننن چننون توانم حیله جست   من همی گویم چو مرگ من ز توست   

 ( ۳84۵-۳848، 1)مثنوی،ج

 دانم ز تو ز آننننکه ایننن را مننن نمی  هیچ بغضنی نیسنننت در جاننننم زتنننو   

 چننون زنم بننر آوت حنا طعن و دی  آوت حقنننی تننو فاعننل دسننت حننا   
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 ( ۳8۵2-۳8۵۳، 1)مثنوی،ج

 تنا نبیننننم آن د  و وقنننننت تنننرش   باز آمنند کای علننننی زود  بکننننش   

 تا نبینننند چشنننم منننن آن رسگخنیز    کنم خونننم بنریز  منننن حنننلاوت می 

 خنننجر انننندر کنف به قصد تو رود   ای خنننونی شنود  گننهگم ار هننر ذره 

 چننون قلنننم بر تو چنان خطی کشید  یک سنننر منننو از تننو نگوانننند برُیند  

 ی روحننم ننننه مملوه تننم خواجه  ویک بنننی  م شنننو شهیع تنننو منننم   

 بی تننن خویشنننم فگننننیّ ابن اونهگی  پیش مننننن ایننن تننن ننندارد قیمگنی   

 ( ۳۹۳8-۳۹4۳، 1)مثنوی،ج 

ی  ابیات فوی نیز به محدود بودن اخگیار انسان و قرار گرفگن اراده

اشاره دارند. اوبگه همان طور که در  ی اوهی  ی ارادهبشری درحیطه

ی دره عقاید موننا در  ابگدای بحر جبر و اخگیار گهگه شدو نزمه 

ی ابیات وی در مورد جبر و اخگیار، توجه و تعما کامل در همه

 این مورد است. 

موننا در ابیاتی دیگر با یادآوری خطای حضرت آد  و خروج او  

داند و معگقد  از بهشت، این واقعه را نیز بر اسا  قضای اوهی می

ی حکم و قضای پروردگار، به عرر و  استو در ا لب موارد نگیجه

زیان انسان نیست، مشروط بر این که انسان از اخگیارات خود به  

های درست و مطلوبی داشگه باشد و  درسگی بهره ببرد و گزینش

 سود و منهعت خود را از عرر و زیان تشخیص دهد. 

 ها گشگش پنندیدجنننان سنننر ّ نا   چشننم آد  چننون به نور پاه دید  

 در سجود افگاد و در خدمت شگافت   چون ملک انوار حنا در وی بیافت  

 گنننر سگاینننم تا قیامننننت قاصننر     بننر  این چننین آد  که نامنننش می 

 داننننش یک نهنننی بر وی شد قضا  این همننه دانست چننون آمنند قضا  

 یا بنننه تأویلنننی بننند وتوهیننم بود  کی عجب نهننی از پننی تحریم بود  

 طبع در حینرت سوی گند  شگافت   در دوش تأویل چننون ترجیح یافت  

 دزد فننرصت یافت وکان برد تهت   با بان را خننار چننون در پای رفت  

 دیننند بُرده دزد رخنننت از کارگاه   چنون ز حیرت رست باز آمد به راه  

 یعنی آمننند ظلمت و گم گشت راه  ربََننننا انننا ظََلََمنننننا گننننننهت و آه  

 شینر و اژدرها شود زو همچو موش  این قضننا ابری بنود خورشید پوش  

 مننن نننه تنهننا جاهلم در راه حکم  مننن اگنننر دامنننی نبینم گاه حکم  

 زور را بننگذاشت او زاری گنرفت   ای خنک آن کو نکوکاری گرفت   

 هم قضنننا دسگت بگنننیرد عنناقبت   گر قضننا پنوشد سیه همچون شبت  

 هم قضنننا جانت دهنند درمان کند  گر قضا صننند بار قصنند جان کند  

 بر فنننراز چنننرخ خرگاهننت زننند   این قضننا صننند بار اگر راهت زند   
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 تا بنننه مننلک ایمننننننی بنشاننندت  ترساندت از کر  دان ایننن کنه می 

 ( 124۶-12۶1، 1)مثنوی،ج

این   به  ربودو  را  پپامبر)ص(  موزه  که  عقابی  حکایت  در  موووی 

مینکگه اشاره  مهم  ارادهی  و  اوهی  قضای  که  ا لب  کند  در  او  ی 

که قضای  مواردی  در  انسان مؤمن است. جز  به مصلحت  موارد 

اوهی نگیجه عمل و رفگار نامناسب فرد باشد. به عبارت دیگر زمانی 

رسد که مکافات و مجازات عمل  قضای اوهی زیان رسان به ن ر می

 وی محسوب شود. 

خوانیم که پیامبر)ص( پس از وعو و شست و  در این حکایت می

موزه پوشیدن  قصد  خود  پاهای  میشوی  را  کهش(  که  اش)  کند 

می حضرت  پای  جلوی  از  را  موزه  آن  سرعت  به  رباید. عقابی 

به عقاب می زده  که عقاب  پیامبر)ص( و همراهان حیرت  نگرند 

 افگد.کند و مار سیاهی از آن به زمین میموزه را وارونه می 

فرماید این رفگار عقاب از سر دوسگی و محبت بود  پیامبر )ص( می 

و به حکم پروردگار و قضای اوهی که به مصلحت ما انجا  شدو  

 پنداشگیم.  هر چند ما در ابگدا آن را امری مغرعانه و نادرست می

 مننوزه را بربننود از دسگنش عقننننناب    دست سوی موزه برد آن خوش خطاب  

 پس نگنننون کرد و از آن ماری فگاد...  منننوزه را انننندر هننوا بنرد او چنننو باد   

 گننهت هیننن بسننننگان و رو سوی نماز   پس عقننناب آن مننننوزه را آورد بننناز   

 من ز ادب دار  شکنننسگه شاخنی ای...  ای  از عرورت کننننرد  آن گسگننناخی 

 این جهننا دیدیننم و بُد خننننود این وفا   پس رسوونننش شکنننر کنرد و گهت ما   

 ( ۳240-۳24۶، ۳)مثنوی،ج

 تنننو یقیننننن دان که خننننریدت از بلا   چننننه از تو یاوه گنننردد از قضنا  هننننر  

 ( ۳2۵۹، ۳)مثنوی،ج

 أن اتنننی اونننسرحننان واردی شاتکنم  گنننهت ن تأسنننوا علننننی منننا فاتکنم   

 های سگنرگو آن زیننان منننع زیننان  کننان بنننلا دفنننع بنننننلاهنننای بزرگ  

 ( ۳2۶۳-۳2۶4، ۳)مثنوی،ج

موننا در بخش دیگری از دفگر سو  مثنوی، با بیان حکایت مردی  

می )ع(  موسی  از حضرت  او  که  به  را  زبان حیوانات  که  خواهد 

کند.  بیاموزدو بر مصلحت بودنِ قضا و قدر اوهی، برای بشر تأکید می

در این حکایت مرد جوانی با اوحان و اصرار فراوان از آن حضرت  

خواهد، زبان حیوانات را به او یاد دهد. حضرت موسی )ع(، به می

-کند ووی آن مرد دوباره و چند باره اصرار میشدت مخاوهت می

کند، آن حضرت به اذن پروردگار زبان دو حیوان خانگی آن مرد) 

 آموزد. خرو  و سگ( را به او می

مرد مذکور به دویل کنجکاوی از همان روز اول، سگ و خرو  را  

می  ن ر  میزیر  گوش  آنان  سخنان  به  و  میان  گیرد  از  وی  دهد. 

شود که سگ، خرو  خانه را  ی آن دو حیوان، مگوجه میمجادوه

باقی مانده سهره نانی که  ی صاحب خانه بودو  برای خوردن تکه 

داند. خرو  در  کند و آن تکه نان را سهم خود میبازخواست می

گویدو صبور باش زیرا تا فردا اسب  جواب اعگراضِ سگ به وی می

ی آن سیر شوی و توانی از نشهصاحب خانه خواهد مرد و تو می 

دوی از عزا در بیاوری. مرد صاحب خانه که زبان آن دو را آموخگه 
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فروشد تا دچار زیان  استو به محض شنیدن این خبر اسبش را می 

می از خرو   دیگر  روز  مزبور،  مرد  به  نشود.  قاطرش  که  شنود 

فروشد تا به ظن زودی خواهد مرد، به همین علت قاطر را هم می

خبرهای   از  که  مرد  نماید.  جلوگیری  زیان  و  عرر  از  خودش 

خرو  سودمند شده بودو به مراقبت از روابط خرو  و سگ ادامه  

ی سگ و بر سر تکه نانی، بان  بیند که مجادوهدهد. روز سو  میمی

شود خرو  خبر مرگ قریب  گرفگه است و در این میان مگوجه می

گوید قطعاً نزدیکان  لا  دهد و میاووقوع  لا  خانه را به سگ می

او  ذا و خیرات می آن  ذاها برای مجلس عزای  از  تو  دهند و 

بینیبهره پیش  که  این  دویل  به  سگ  شد.  خواهی  قبلی  مند  های 

خواند. خرو  به وقوع نپیوسگه است، او را درو گو و کذاب می

گوید که اسب و قاطر هم طبا پیش خرو  نیز در دفاع از خود می

مرده من  خیال بینی  به  زیرکی  و  زرنگی  با  خانه  اما صاحب  اند، 

ها را فروخگه است تا از عرر ماوی  خودش قبل از هر اتهاقی آن

پیش گیری کند. در هر صورت آن دو حیوان نزد صاحب جدیدشان  

اند. صاحب خانه با اطلاع از نزدیک بودن مرگ  لا ، به  تلف شده

او را هم می فروشد و شاد و سرخوش از فراگیری زبان  سرعت 

حیوانات و به تبع آن پیشگیری از عرر و زیان مادی، به ن ارت بر  

ان می  روابط  ادامه  دهد. وی روزی  دو حیوان )سگ و خرو ( 

می فرا  مگوجه  از  خبر  با سگ  مجادوه  حین  در  خرو   که  شود 

دهد. مرد با شنیدن این سخن رسیدن مرگ مرد صاحب خانه می

ای  رود تا برایش چارهمیشود و نزد حضرت موسی )ع(  آشهگه می

زند که مگر نگهگم دانسگن  بیندیشد. آن حضرت وی را نهیب می

زبان حیوانات به صلان تو نیست؟ تو خواسگی از زیان ماوی جلو  

گیری کنی، حال باید جانت را از دست بدهی. مرگ اسب و قاطر 

ها و  لا  برای دفع قضا و بلای از تو بودو ووی تو با فروخگن آن

و تحمیل عرر بر دیگران، به خیال خودت سودمند شدی، اکنون  

ای برای پیشگیری از  باید تسلیم قضای اوهی شوی و چون چاره

 مرگ تو نیست و مرگ تو حگمی است. 

 کنننننه بیامنننوز  زبننننان جاننننوران    گهت موسننننی را یکننی منرد جوان  

 عبرتی حاصل کننم در دینننن خود...   تا بننننود کز بانننگ حیوانات و درد  

 کین خطر دارد بسی در پیش و پس...  گهت موسی رو گذر کن زین هو   

 هر چه چیزی بود چیزی از تو یافت...   ای موسننی چننو نور تو بگافت گهت  

 سخنننره کردسگنننش مگر دیو رجیم   گهت موسننننی یارب اینن مرد سلیم  

 رد نکننننردیم از کننننر  هرگز دعا...   ای موسنننی بیامنننوزش که ما گهت  

 ها را بردارد...دست خاینننند جامننننه  گننهت یارب او پشیمننننانی خننورد  

 برگشنننا در اخگینننار آن دسنننننت او   گننهت ینننزدان تننو بنننده بایست او   

 گردد به ناخننننواه این فلکورنه می  اخگینننار آمننند عبننننادت را نمننک   

 که اخگینننار آمنننند هنر وقت حساب    گنننردش او را نه اجنننر و نه عِقناب   

 نیست آن تسبیح جبننننری مزدمننننند   جمنننله عاونننم خننود مسبّح آمنندند  

 تا که  نننننازی گننننردد او یا راه زن تیغ در دسگنننش نه از اجننننزا بکنننن  

 نیم زنبننننور عسننننل شننند نیم مار...  ز آنننننکه کرمّننننا شند آد  ز اخگیار   

 که منننرادت زرد خواهد کرد چهر... باز موسننننی داد پنننند او را بنه مهننر   
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شود، زبان مرغ و سگ  به هر حال حضرت موسی )ع( راعی می

 بیاموزد. را به 

 نطا مننننرغ خانگی که اهل پرست...   کو بر در است گهت باری نطا سگ 

 ایسگننناد او منگننننن ر بننننر آسننننگان بامننننندادان از بننننرای امگحنننننننان   

 پننناره نننننان بیننننات آرنننار زاد خادمنه سهنننره بیهشننننناند و فگنننناد   

 گهت سنننگ کردی تو بر ما ظلم رو  در ربود آن را خنننروسی چون گرو  

 عاجنننز  در دانه خننوردن در وطن...  دانه گند  توانی خنننورد و مننننن  

 که خننندا بدهنننند عوض زینت دگر  پس خرو  گهگش تن زن  م نخور  

 روز فردا سیننننر خنور کم کن حزن...  اسب این خنننانه سقط خنواهد شدن  

 سگ شد آن خروسش روی زردپیش  اسب را بنننهروخت چون بشنید منرد   

 آن خرو  و سگ براو وب برگشود...    روز دیگننننر همنننچنان ننان را ربود   

 که سقط شننند اسنننب او جای دگر...   گنننهت او را آن خننننرو  بنا خبنر   

 مر سگان را باشننند آن نعمنننت فقط...  وینننک فننننردا اسنگرش گنردد سقط  

 گنننهت فنننننردایش  لا  آید مصاب  گنهت او بنننهروخت اسننگر را شگاب   

 بر سننگ و خنننواهنده ریزنننند اقربا  ها  چنننون  نننلا  او بنننمینننرد نننان 

 برفروخت... رست از خسران و رخ را   این شنیننند و آن  لامش را فروخت   

 شنننند زیننننان مشگنننری آن یکسری ان  لامنننش منننرد پیننش مشگنننری   

 خون خود را ریخت اندر یاب نیک...  او گریزانیننند ماوننننش را و ویننننک   

 می گننننریزانی ز داور مننننننننال را...  ای اندر قضا اعجمی چنننون گشگنننه 

 دهد.خرو  این بار خبر مرگ صاحب خانه نوید  ذاهایی وذیذ را به سگ می

 روز فردا نک رسیننننندن ووت زفت...   صاحب خنننانه بننخواهد مُرد و رفت   

 بد قضا گنننننردان ایننننننن مغرور خا   مرگ اسننب و اسننگر و مننرگ  لا   

 خویش ریخت... کرد وخونمال افزون  از زیننان منننال و درد آن گنننریخت  

 می شنود او از خنروسش آن حدیر...   گوش بنهاده بنننود آن مننننرد خبینر   

 بر در موسنننننی کلینننننم الله رفنننت...   ها دوان شد تیز و تهت چون شنید این 

 که در آیینه عینننان شننند منننر تو را... من درون خشننت دیننند  اینننن قضا  

 سود جنننان باشننننند رهنناند از وبال... تا بداننننی کننه زیان جسنننم و منننال  

 ای کامینننننار سر بننننه شکنننننرانه ده ور ریاعت آینننندت بنننی اخگیننننار   

 تو نکنننننردی او کشُیننندت ز امر کن   چون حقت داد آن ریاعت شکر کن  
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 ( ۳2۶۵-۳۳۹۶، ۳)مثنوی،ج

 بس جهننننند از مننننار سننننوی اژدها بس گرینننزند از بنننلا سننوی بننننلا   

 آن که جنننان پنداشت خون آشا  بود   حیله کنرد انسنان و حیله اش دا  بود   

 ( ۹17-۹18، 1)مثنوی ،ج

 که سبننننو دائم ز جننننو نآید درست  دانسننت عقننننل پای سست  آن نمی  

 که منافننننا را کننننننند مرگ فجنننا   آن چناننننش تنننگ آورد آن قضننا   

 ( 17۳-174، 4)مثنوی،ج

 تا نگیرد هننننم قضنننننا با تننو سگیننز   ای تنننند و تیز با قضنننا پنجننننه نزن 

 تا نیاینننند زخنننننننم از رب اونننهلا   مرده بایننند بننود پیش حکنم حنننا   

 ( ۹10-۹11، 1)مثنوی،ج

ای، بنابراین موننا معگقد است اگر خداوند نسبت به فعل یا پدیده

برای  انسان  تعقل  و  اندیشه  اراده،  باشدو  نداشگه  عنایت  و  توجه 

فعلیت بخشیدن به آن قادر به هیچ حرکگی نیست. »جلال اودین در  

معارعه و  مقا   مطلا  قدرت  با  بشری  تدبیر  و  علم  و  هوش  ی 

خواهد ناچیزی و زبونی آدمی را ]در  مشیت نافذ حا تعاوی، می

مقایسه با قدرت نیزال اوهی[ نشان دهد نه آن که مطلقأ نهی اخگیار 

اوبگه این نکگه قابل توجه است که، اعگقاد به  (2)  از انسان کند«  .

به منزوه اوهی،  انسان در سیطرهقضا و قدر  ی جبر ی قرار گرفگن 

محگو  و محض)جبر مذمو ( نیست، بلکه نمایانگر ع مت نیرو و  

ی امور قدرت پرودگار نسبت به اراده و توان انسان در انجا  همه

بی رقم است.  را  انسان  سرنوشت  و  قضا  که  پروردگاری  شک 

زند، همیشه ودر هر زمانی قادر به تغییر و تعدیل آن سرنوشت  می

بلا و  رفع  در  تأریر دعا و صدقه  این سخن  بود. مصدای  خواهد 

قضای بد به امر پروردگار است. موننا با اشاره به حدیر منقول 

می که  )ص(  پیامبر  تأکید از  کائن«  هو  بما  اوقلمُ  »جفّ  فرمایند: 

کند که قلم تقدیر اوهی بر مبنای رفگار و کردار انسان و در پاسخ  می

تر  ی او در سرنوشگش مؤرر است. به عبارت سادهبه اعمال روزمره

به   اوهی و منوط  از پیش مقدر شده هم به حکم  اوهی که  قضای 

تغییر رفگار انسان قابل تغییرخواهد بود. در  یر این صورت تحول 

نماید.  و تغییر بشر و سیر تکامل رون و تعاوی او امری محال می

ی عدل اوهی، ی هدایت بشر، تعاوی او و نیز نشانهبنابر این نزمه

امکان تغییر و تحول انسان در طول زندگی روزمره و به تبع آن  

ها  تغییر قضا و قدر اوهی است. و اگر تصور شود که سرنوشت انسان

ی قضای اوهی تثبیت شده است و دیگر قابل تغییر نیستو  بر پایه

سرنوشت   بر  پروردگار  احاطه  و  قدرت  اراده،  حاکمیت  اصل 

 شود. نقض میمخلوقات 

 بهننننر تننننحریضست بر شغل اهم   همنننچنین تأوینل قنند جننف اوقلم  

 نیا آن هسنننت تأریننننر و جنننزا   پس قلننم بننننوشت که هننر کار را  

 راسگنننی آری سعننادت زایننندت  کژ روی جنننف اونننقلم کژ آیدت  

 عننندل آری بر خوری جف اوقلم   اونقلنننم  ظلم آری مُننند بری جننف 

 خنننورد باده مست شد جف اوقلم  چنننون بدزدد دست شد جف اوقلم  

 همنننچو معزول آید از حکم سبا  تنننو روا داری روا باشنند کننه حنا   
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 پیش مننن چندین میا چندین مزار   که ز دست منننن برون رفگست کار  

 نیست یکسنان نزد من عدل و سگم  بلکه معننننی آن بنننود جننف اوقلم  

 فنننری بننننهاد  ز بننند هننم از بگر  فننری بنننهاد  میننان خیننننر و شنننر   

 ( ۳1۳1-۳1۳۹، ۵)مثنوی ج

 آن عننوان پیونننند آن مشگنای بود   برهمننه زهننر و بر همنننه تریای بود   

 بد به نسبت باشنند اینن را هم بدان  پس بنند مننطلا نباشنند در جهنننان   

 ( ۶4-۶۵، 4)مثنوی،ج

 وینننک اذا جنات اوقضا عمی اوبصر   آدمنننا تونیسگننی کننننور از ن نننننر   

 تا که بیننننا از قضننا افگنند بنه چناه   عمنننرها باینند بننننه ننادر گناه گناه   

 که مر او را اوفگادن طبع و خوست  کور را خود این قضا همنراه اوست   

 ( ۳22-۳24، 4)مثنوی،ج

اراده  مداو   و  همیشگی  تأریر  به  بان  ابیات  در  بر  موننا  اوهی  ی 

روزمره اعمال  اسا   بر  بشر  میسرنوشت  اشاره  او  وی ی  کند. 

شود که قضای اوهی به زیان انسان نیستو حگی اگر در  یادآور می

-ظاهر امر انسان دچار خسران شود. وی این موعوع را در حکایت 

-ی پیامبر)ص( را می های مخگلف به ویژه حکایت عقابی که موزه

فرا   را  خود  خانگی  حیوانات  زبان  که  مردی  حکایت  و  رباید 

 گیرد، به روشنی بیان نموده است. می

موننا در حکایت شیر و نخجیران نه تنها تقابل جبر و اخگیار را به  

کندو بلکه نسبی بودن جبر و اخگیار را با توجه به  وعون بیان می

 نماید.شرایط افراد نیز تبیین می

جابه مجبور،  و  مخگار  نقش  در  بارها  جنگل  حیوانات  و  جا  شیر 

گونهمی به  ایجاد شوند  مخاطب  ذهن  در  را  شبه  این  گاه  که  ای 

ها را فراموش کرده یا ناآگاهانه  کند که موننا جایگاه شخصیتمی

شود  تغییر داده استو ووی با اندکی تعما این موعوع روشن می

که وی، محاسبات حکایات را بر اسا  اهداف و مضامین عمیا  

ها است،  ها که روشنگری و تبیین حقایا مربوط با آن حکایت آن 

ی  زند. موننا در حکایت پادشاه و کنیزه نیز این شیوهبر هم می

ای که دره و دریافت تغییر شخصیت را به کار برده استو به گونه

کایت  ی پادشاه و طببب و زرگر و کنیزه، در پایان حروابط پیچیده

 نماید.حگی برای صاحب ن ران هم دشوار می

بینیم که موننا خود بارها از رازآمیز بودن بخشی در همین راسگا می

از دره همه ناتوانی مخاطبان  یا  از  از حکایات و  ابعاد بعضی  ی 

 کند. موعوعات اظهار تأرر و گاهی تأسف می

 از درون مننننن نجست اسننننرار من  هر کسننننی از ظن خننود شد یار من  

 ( ۶، 1)مثنوی،ج

 ور نه هننم افهنننا  سنننوزد هم زبان  مجملش گهگننم نگهگننم ز آن بیننان  

 ( 17۵8، 1)مثنوی،ج

 با دل صاحب دونننی کو معدن است   های جزوی چون تن است  باز این دل 

 وینک ترسننم تا نلنننننغزد وهم عننا   بس مثننال و شننرن خواهد این کلا   
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 این که گهگم هم نبند جز بی خودی تا ننننگنننردد نیکنننویی منننا بنننندی   

 ( 840-842، 2)مثنوی،ج

 ها بشننکندور نویسنننم بس قلنننننم  ها را بنرکننند ور بگننننویم عقننننننل 

 ( 1778، 2)مثنوی،ج

 سخت تنگ آمننند ندارد خلا حلا  ای دریغنننا عرصه افهنننننا  خلنا  

 ( 1۳، ۳)مثنوی،ج

 مُرد  اندر حسننننرت فهنننم درست  گوینننم به قدر فهم توست اینچه می 

 ( 2۹8، ۳)مثنوی،ج

 ویک خاطنننر وغزد از گننننهت دقیا   من بگنننویم شرن این از صند طریا   

 ( ۹02، 4)مثنوی،ج

 کن تو برآبکمخطیب این نقشای  مسگمع خهگه است کوتنه کن خطاب  

 ( 10۹4، 4)مثنوی،ج

 صنند هزاران گل برویم چون چمن  گنننر سخن کِش یابم انننندر انجمن  

 ( 1۳1۹، 4)مثنوی،ج

 ای  لا  تنگ تر صد ره ز وقت است  وقت تننننگ و خاطننر و فهننننم عوا   

 کشیاین درازی در سخنننن چون می چنننون جواب احمنننا آمننند خامشی   

 ( 1487-1488، 4)مثنوی،ج

 چون رسید این جا قلم درهم شکست  چون رسید این جا سخن وب در ببست   

 ( 2144، 4)مثنوی،ج

 ای گوینننم از آن چشم حسننکگنننه  یابم یکنننی گوشی که من خنننود نمی 

 ( 2۶44، 4)مثنوی،ج

 بس جگننرها گردد انننندر حال خون  گننر بگوینننم آن چنننه دار  در درون  

 بانگ دو کرد  اگر در دهِ کس است   بس کنم خود زیرکان را این بس است   

 (  2770-27۶۹، 4)مثنوی، ج

 از سخنننن باقنننی آن بنههگننننه شنند  در خننور عقننل عننوا  ابن گهگه شننند  

 بر قراعننننه مُهنننر سکنننه چون بنهم ای مگهننننم  زر عقننلت ریننزه اسننننت  

 ( ۳28۶-۳287، 4)مثنوی،ج

 زوزوه افگنننند درین کنننننون و منکان  خنننود نگنننوانم ور بگنویم وصف جان   

 ( ۳7۹۳، 4)مثنوی،ج
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 فهننننم کننن وز جسگنجو رو بر مگاب  در خنننور عقنننل تنو گهگم این جواب   

 ( 7۶۳، ۵)مثنوی، ج

 کم آتنننش هیزمننننننش افزون مکن بعنند از این باریننک خواهد شد سخن  

 دینننگ ادراکات خُردست و فنننرود های خُننننرد زود تا نجوشننند دینننگ 

 ( 82-8۳، ۶)مثنوی،ج

 تا ز صنند خرمنننن یکی جنو گهگمی محنننر  منننردیت را کننو رسگمنننننی   

 چون علی سننننر را فننرو چاهی کنم  چنننون بخنننواهم کز سِرت آهی کنم  

 ( 21۳-214، ۶)مثنوی،ج

 هرچننه آید زین سپس بنههگنی است  است   این مباحر تا بدیننن جننا گهگنی 

 هست بیننگار و نگنننننردد آشنننکار  ور بگنننویی ور بکنننوشی صننند هزار  

 ( 420-421، ۶)مثنوی،ج

در داسگان شیر و نخجیران، شیر در ابگدا معگقد به اخگیار است، در  

به جبر می تن  با حیوانات جنگل،  گونهکشمکش  به  که  دهد،  ای 

پذیرد، حیوانات جنگل برایش تعیین کنند چگونه ارتزای کند. می

و  اخگیار  با  داسگان،  از  برهه  این  در  حیوانات  اسا ،  همین  بر 

فرسگند تا روزی  انگخاب خود یکی از اعضای جمع را برای شیر می

تعین شده از سوی نخجیران را تناول کندو در ادامه خرگوش زمانی  

رودو در هیبت شیطان، شیر  که به عنوان  ذای مقرر شیر نزد او می

ی اخگیار راهِ  کند تا شیر به تبعیت از هوای نهس، بر پایهرا ا وا می

-نادرست را برگزیند، موننا در بخشی دیگر شیر را جبرگرایی می

ن و  شکست  دچار  بودنش،  جبری  دویل  به  که  خود  داند  ابودی 

پیامبرگونه  می هویگی  خرگوش  به  حکایت،  انگهای  در  و  شود 

بخشد، که با درایت خود و با تأیید پروردگار، اصحابش را از  می

 کند.یوغ سگم ظاومی چون شیر رها می 

شخصیت بی شدن  نو  به  نو  و  پیچیدگی  این  داسگان،  شک  های 

و   )جبر  را  ن رش  مورد  مهاهیم  و  موننا  دیدگاه  کامل  دریافت 

می دشوار  کامل  اخگیار(  و  دقیا  دره  به  قادر  کسانی  تنها  کند. 

شوند که هم از ن ر فهم معنوی و هم مضامین مورد ن ر موننا می

 از ن ر شعور اجگماعی به حد مطلوب و مقبووی رسیده باشند. 

شدن   واقعه  ری  و  شیر  و  خرگوش  حکایت  به  توجه  با  موننا 

فرعون در نیل با سپاه بزرگش و عبور موسی )ع( و یاران اندکش 

از رود ع یم نیل و نیز رفگار نامناسب مرد روسگایی با مرد شهری،  

ها  ی قدرتی قدرت و اراده خداوند و قضای او بر همهبر  لبه

در تأکید می قدرتمندی  اوهی  اسا  قضای  بر  که  زمانی  آن  کند، 

به سگوه می یا چشم و آید و شکست میمقابل ععیهی  خورد و 

مرد   نادانی چون  مغلوب  مرد شهری،  دانایی چون  گوش و عقل 

 شود. روسگایی می

 اینت خنننرگوشی چو آبی زیر کناه   می شدنند این هردو تا نزدیک چاه  

 بنردکاه کوهننی را عجب چون می  برد آب کاهنننی را به هامنننون می 

 ربنودطرفه خرگوشی که شیری می  دا  مکننر او کننمند شینننننر بننننود   

 کنننشد با وشننننکر و جنمع رقینل می  موسیی فننرعنننننون را با رود نینننل   

 می شنکافنننند بی محنننابا درز سنننر  ای نمنننننننرود را با نینننم پر پشننننه 
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 ( 118۵-118۹، 1)مثنوی،ج

 دشمننننان را باز نشناسننی ز دوسنت  چننون قضا آیننند نبینی  یر پوست  

 ناوننننه و تسبیح و روزه سنننناز کننن   چننون چنین شننند ابگهال آ از کن  

 ( 11۹4-11۹۵، 1)مثنوی،ج

 است اندرجهان او خُرد وریگگشگه  ای بسننا کُه زین بننلای مرده ریگ  

 چون قضا آید شود زشنننت و عهن   این هننننوا با رون آمنننند منننقگنرن   

 (  1282-1128،۳)مثنوی،ج

 روسگاینی شهننننری را منننات کنرد  چننننون قضا آهننگ نارنجات کرد  

 ز آن سهننر در معننرض آفننات شد  با هنننزاران حننز  خنواجه مات شد  

 گر چننه کُننه بُد نیم سیلش در ربود  اعگمادش بر ربننات خننویش بنننود  

 عاقلان گنننردند جمننننله کور وکر   چنننون قضا بیرون کند از چرخ سنر   

 دا  گینننرد منننننرغ پرّان را زبنننون   ماهینننان افنننگند از درینننا بننننرون  

 بلکننننه هاروتنننی بنننه بابل در رود  تا پننننری و دیننننو در شینشه شنود   

 خنننون او را هینننچ تربیعی نریخت   جز کسی کاندر قضا اندر گریخت  

 هیچ حیلننننه ندهنننندت از وی رها   یننر آن که در گننریزی در قننضا  

 ( 4۶۵-47۳، ۳)مثنوی،ج

ی خدا، عد  تمایل ی ابرهه به خانهی حملهموننا با اشاره به واقعه

ی اوهی و تحقا  خواست و ارادهها برای رفگن به سمت مکه را،  فیل

 داند.  قضای او در در مقابل خواست ابرهه می

 با جننننندّ آن پینننلبان وبانگ هیت   امگناع پیننننل از سیننننران بنننه بیت   

 باهمننننه وت نه کثینننر و ننننه قلیل   جانننب کعننبه نرفگنننی پای پیننننل   

 یا بمننننرد آن جان صنول افزای او  گهگیی خنننود خشک شد پاهای او  

 ( 274۵-2747)مثنوی،ج ،

ی زندگی حضرت یوسف و اسارت وی در موووی در بیان واقعه

چاه و پس از آن، آزادی و رسیدن او به مقا  عزیز مصر نیز، قصا  

-کند تلاشداند و تأکید می و قدر اوهی را امری محگو  و قطعی می

های حضرت یعقوب برای نهرسگادن یوسف با برادرانش، به دویل  

تقدیر اوهی ناکا  ماندو زیرا خداوند با این قضای ظاهری، تقدیری 

 زیباتر برای او در ن ر گرفگه بود.  

 می فننننروزد در دوننننم درد و سقم   گهت این داننننم که نقلننننش از بر   

 که زنننننور عننننرش دارد دل فروغ    گوینند دروغ  این دوم هننننرگز نمی 

 وز قضنننننا آن را نکنننننرد اواعگداد آن دویننننل قاطعی بنننند بر فسننننناد   
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 که قضنننننا در فلسهننه بود آن زمان  درگنننذشت از وی نشننننانی آنچنان  

 بواونننننعجب افگنننننادن بینننننای راه   ایننن عجب نبود که کور افگد به چاه   

 چشم بنننندش یهعل الله مننا یشا ست    هاست گون تصریفاین قضا را گونه  

 مو  گننننردد بهنننننر آن مهر آهنش  هننم بداننند و هننم نداننند دل فننش   

 چون در این شد هرچه افگد باش گو  گننویی دل گنننویندی کننه میننل او   

 کنددر عقننناوش جنننننان معقل می  کند خویننش را زین هننم مغهل می 

 آن نباشننننند منننننات باشننند ابگننلا  گننر شود مات انننندر این آن بواوعلا   

 ها برد...یک هبوطش بننننننر معارج  یک بننننلا از صنننند بلا اش واخرد  

 شنننند ممینننز از خنلایا باز رست...   از شننننراب نیزاوننی گنننشت مست   

 ها رسینند ملک و شاهنننی و وزارت  ها رسننننید  ز آن بیابان این عمنننارت 

 ( 27۵۵-2771، ۶)مثنوی،ج

اوهی   اوویای  و  بندگان صاوح  برای  اوهی،  ابیات فوی، قضای  بنابر 

 ای نیکو دارد هر چند در ابگدای امر سخت و تلخ باشد.نگیجه

 هننننر دمنننننی او باز آونننوده شننود   کنننور اگننر از پنننند پاوننوده شننود   

 ویننننک اذا جنننناتاوقضا عمی اوبصر آدمنننا تننننو نیسگی کنننننور از ن ننر  

 تا که بینننننا از قضنننا افگننند به چنناه  عمنننرها بایننند بنننه نننادر گناه گناه   

 که مننر او را اوفگادن طبع و خنوست  کنننور را خود این قضا همراه اوست    

 ( ۳۳1-۳۳4، 4)مثنوی،ج

 دیگرانجر  خود را چنننون نهی بر   ای جوان بر قضننا کننننم نه بهننننانه 

 می خورد عنننمرو براحمد حد خمر  خننون کند زید و قصاص او به عمر  

 

 جنبش از خنننور بین و از سایه مبین  گرد خنننود برگرد و جر  خود ببین  

 ( 41۳-41۵، ۶)مثنوی،ج

 گر بندرد گرگت آن از خویش دان  ای درینننده پنننوسگیننننن یوسهننننان   

 کاری همنننه ساوه بننوشزآنکه می   بافی همنننه ساوه بپوش زآنننکه می 

 این بنود معننننننی جننننننف اوقلم...  های د  به د   فعننل توست این  صه 

 تا بداننی سننننرِّ سرِّ جبنننننر چینست  ست کن این جبر راکه بس تهیتره  

 تا خبر یابنننگی از آن جبنر چنو جان   تره اینننن جبننننر جمنننع منبنننلان  

 ای گمنننان برده که خوب و فایقنی  تره معشنننوقی کننن و کن عاشقی  
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 ( ۳180-۳1۹0، ۵)مثنوی،ج

 گوینننند او معنذور بود  من ز خود  ها کند همننننچو مسگنننی کو جنایت  

 از تو بنننند در رفگنننننننن آن اخگیار   ای زشت کار گوینندش ویکن سبب  

 اخگیننارت خنننود نشد توش راندی  بی خودی نآمد بخود توش خواندی  

 ( 410۵-4107، ۵)مثنوی ج

 توکل

با مسئله که  از موعوعاتی است  نیز یکی  اخگیارِ  توکل  ی جبر و 

ها، با تنبلی و تن انسان مرتبط است. از ن ر موننا بعضی از انسان

زندگی   سازی  بهینه  برای  که  این  بدون  و  زحمگی  پروری  خود، 

داشگه حهظ  راه  در  حداقل  یا  بکنندو  تلاشی  و  خود  بکشند  های 

گویند »فلان مسئله را به خدا سپردیم« و به خدا توکل  بکوشند، می 

-هایمان برآورده شود. وی در حکایتکنیم تا نیازها و خواسگهمی

هایی که در ادامه خواهیم آورد این دیدگاه را نیز مانند »جبر مذمو « 

گوید: توکل به خدا زمانی درست است، که خود  کند و میرد می

اش گا  بردارد و تلاش کند تا نیازش برطرف  فرد در مسیر خواسگه 

شود، سپس از خداوند هم، طلب یاری نماید. در چنین شرایطی 

داند ووی همواره جهد، کوشش و  موننا توکل را امری پسندیده می

 شمارد. تلاش را بر توکل مقد  می

 نهد چون کور گا بر تننننوکل می  راند چو عا  چننون نداند سینننر می 

 چون تنننننوکلٌ کردن اصحاب نرد  بر توکل تا چننننه آینننند در نبنننرد  

 ( 28۹۹-2۹00، 4)مثنوی،ج

 تا ببینی هنننننر کم و هننننر بیش را  ور ننننداری پا بجنبنننان خنویش را  

 یافت یوسف هم ز جنبش منصرف  گنننر زویخا بسننننت درها هر طرف  

 چون تننننوکل کرد یوسف برجهید  باز شننند قهننننل و درو شد ره پدید   

 بایند دوید خینننننره یوسف وار می  گرچننه رخنننه نیست عاوم را پدید  

 سنننوی بی جاینننی شما را جا شود   تا گشاینننند قهننننل و در پیدا شود  

 ( 1104-1108، ۵)مثنوی،ج

 تینننزی دننندان ز سننوز معده است  جنبش خنننلا از قضا و وعده است  

 (  ۳078، ۳)مثنوی،ج

 کننننننی آن کار رابنر تنننوکل می  چنننون نهننی بر پشت کشگی بار را  

  رقه ایی انننندر سهنننر یا ناجی ای  دانننننی که از هردو که ایی تو نمی 

 بر نخواهننم تاخننت در کشگی و یم  گننننر بگننننویی تا ندانننم من کیم  

 کشف گنردان کز کدامین فرقه ا ...  ا  من دریننننن ره ناجیننننم یا  نرفه 

 زان که در  یبست سننننرّ این دو رو  ای نایننند ز تنننننو  هیچ بازرگاننننی 

 در طلنننب نه سننننود دارد نه زیان... تاجنننر ترسنننده طبع شیشننه جنننان   
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 کار دیننننن اووی کزینننن یابننی رها  ی کارها چون که بر بو گشت جمله 

 جنننز امینننند الله اعلنننم بااوننصواب  نیست دسگنوری بدینن جنا فرع باب  

 ( ۳082-۳0۹1، ۳)مثنوی،ج 

 اینننن سبب هننم سنت پیغمبننر است  گننننهت آری گنر تنوکل رهبرست  

 با تننوکننل زاننننننوی اشگننننر ببنننند  گنننهت پیغمبننننننر بنننه آواز بلنننند   

 از تننننوکنننل در سبب کاهنل مشننو رمننننز اوننننکاسب حبیب الله شنننننو   

 (  ۹11-۹14، 1)مثنوی،ج

 نردباننننننی پیش پننای مننننا نهنننننناد   گنننهت شینننر آری ووی رب اونعباد  

 هست جبنننری بودن این جا طمع خا  پایننه پایننه رفنت باینند سنننوی بننا   

 دست داری چون کنی پنهان تو چنگ   پای داری چون کنی خود را تو ونگ  

 بنننی زبان معلنننننو  شنننند او را مراد  خواجه چنو بیلننی بننه دست بنده داد  

 ( ۹2۹-۹۳2، 1)مثنوی،ج

های مربوط به جبر و اخگیار در دفگرهای  ی حکایت با توجه به همه

رسیم که موعوع فوی بسیار  ی مثنوی، به این نگیجه میشش گانه

ها  یر قابل  پیچیده، بحر برانگیز و شاید تا ابداودهر برای انسان

و   موعوع  این  موننا  که  جایی  تا  باشدو  ناپذیر  تهکیک  و  دره 

داند،  اخگلاف ن رهای موجود را از سوی خداوند، امری تعمدی می

ی ن رات خود، های مخگلف با بیان ادوه و ارائهها و فرقهتا گروه

 ارزش و منزوت شان را نشان دهند.

شودو ی کاهلان و نادانان میوی جبری را که موجب سوتاسگهاده

ناپسند می داند و اخگیاری را که موجب زیاده خواهی،  مذمو  و 

شمرد.  گرددو ناروا می گمراهی، بی مبانتی و خودخواهی بشر می 

موننا »عموماً از ابراز ن ر افراطی و جزمی درباره این مسئله ] جبر  

هایی  دهد با بیان داسگانکند، یعنی ترجیح میو اخگیار [ پرهیزمی

مگواوی و مگناقض حانت مخگلف مشگمل بر اخگیار قهرمان اصلی  

ی  داسگان، همچنین حانت مخگلف دیگری را که مگضمن مداخله

تقدیر خداوند است، توعیح دهد. موننا به طرفداران هر یک از  

ند اما خودش  دهد که ن رات خود را بیان کناین حانت اجازه می

ی دقیا سخنان هر دو طرف  ماند، اما خلاصهاز جمع آنان بیرون می

 (۵0۹:1۳۹0نهد«)ووئیس،را در اخگیار خواننده می

 تا بنننندانی جبنننننر را از اخنگینننار   ای دل پنننی فرقی بیار  یک مننننثال 

 وآننکه دسگی را تو ورزانی ز جاش  دست کآن ورزان بنود از از ارتعاش  

 ویک نگننننوان کرد این با آن قیا   هر دو جنبش آفننریده حننا شنا   

 چننون پشیمان نیست مننرد مرتعش  زیننننن پشیمنننننانی که ورزانیدیش  

 ( 14۹۶-14۹۹، 1)مثنوی،ج

فرقه ن ر مکاتب و  از  را  اخگیار  ابگدا جبر و  های مخگلف  موننا، 

کند، سپس تأریر منهی  های هر کدا  را بیان میدهدو ویژگیشرن می

جبرگرایی مطلا یا اخگیارمندی محض را از ن رگاه خود نسبت به  

تر وی ن رات مخگلف را نماید. به بیان سادهعقاید هریک تبیین می

کند و در نهایت ن ر خود را ای بیان میهای جداگانهدر حکایگی

هم که مبنی بر اخگیار یا جبر مشروط و ممدون و تحت قدرت 
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ی اعگقاد به جبر  دهدو در انگها پردهی خداوند استو ارائه میمطلقه

زند و خود را عاشقی راعی به رعای معشوی  یا اخگیار را کنار می

اندیشه از  فارغ  اخگیار میو  یا  کسی  بیند و میی جبر  اگر  گوید: 

عاشا باشد، جبر و اخگیار در نگاه او هیچ توفیری ندارد، زیرا همه 

چیز معشوی از ن ر عاشا دوست داشگنی، پذیرفگنی و قابل قبول 

است. موننا هیچ گاه در صدد اربات جبر یا اخگیار و یا ترجیح یکی  

دیدگاه بیان  با  بلکه  نیستو  دیگری  فرقهبر  گوناگون  های  های 

بین  )امر  امامیه  و  اشاعره  )جبرمحض(،  جهمیه،  مانند:  کلامی، 

آن عقاید  با  را  انسان  روبانمرین(،  میها  بیان رو  عمن  او  کند. 

واقعیت  دیدگاه این  به  را  مخاطب  مخگلف،  مذاهب  ارباب  های 

سازد که هر مشرب فکری، فقط بخشی از حقیقت را  رهنمون می

مکاتب، جبر و اخگیار ممدون، محض   کند و هیچ کدا  از آنبیان می

ای بسگه به موصوف خود معنا  یا مذمو  کامل نیسگند، و هر اندیشه

مگذکر می می او  اندیشهیابد.  بنا  شود،  افکار  یا  بر جبر  مبگنی  های 

پایه بر  وسوسهشده  اخگیار،  عقل ی  و  است  عقل  به  مربوط  های 

منهعت طلب استو چون عقل به دنبال مصلحت و منهعت است، 

نمی عقل،  همیشه  برخلاف  دهد.  تشخیص  را  درست  راه  تواند 

که عاشا  کند، تا جاییهای سودجویانه را مهار می عشا، وسوسه

-شود و خود را محو در وجود او میدر معبود و معشوی حل می

می وی  باقی بیند.  معشوی«  »اوی  مقابل  در  عاشا«  »من  گوید: 

» منی«  شود و»من« رنگ میماند و فنا مینمی بیان دبگر  به  بازد. 

ماند که ادعای اخگیار کند یا احسا  اجبار نماید. و این همان نمی

 وحدت ببن عاشا و معشوی است. 

 آنکه عاشنا نیست را حبس کرد...  وهظ جبنننر  عشنا را بی صبر کرد  

 که خنندا بننگشادشان در دل بصر...  ای پسر جبنننر را ایشنننان شناسنننند 

 ها گوهرست... ها اندر صدف قطره  اخگینننار و جبننر ایشنننان دیگرست   

 در دل اکسینننر چنننننون گیرد گهر  تو مگننو کیننن مس برون بُد محگقر  

 چننون در ایشان رفت شد نور جلال   اخگینننار و جبننننر در تنننو بُد خیال  

 ( 14۶۶-147۳، 1)مثنوی،ج

در هر صورت، هدف  ائی و نهایی طرن رابطه بین جبر و اخگیار  

حذف یا نهی یکی از آن دو و اربات یا تایید دیگری نیستو بلکه  

ای از اشگراه و وحدت و انسجا  عقلی، عملی و  رسیدن به نقطه

بگوان جبر    ٱای که در عمل وعینمعنوی بین آن دو است. به گونه

و اخگیار را با نسبت درست در اعمال و رفگار اقشار مرد  و در  

زندگی روزمره ووسین حین  که  دویل است  دید. به همین  آنان  ی 

گلدمن معگقد است هرگونه تهکر درباره علو  انسانی نه از بیرون 

جامعه بلکه از درون جامعه باید شکل بگیرد وی معگقد است شاید 

شند ووی علو  انسانی به اندازه علو  طبیعی عینی و قابل اربات نبا

ای از دقت و صحت نائل  توانند به مانند علو  طبیعی به درجهمی

ها و تآمل و ی انسان. بنابراین با دقت در اعمال روزمره(6)  شوند

توان به معیاری تقریبی  ها، می های آنها و برهم کنشتعما در کنش

 و سنجشی منطقی از رفگار و اعمال آنان دست یافت. 

 گیرینتیجه 

توان به نگایج  های مثنوی معنوی میبا تحلیل جامعه شناخگی داسگان

می محققان  یافت.  دست  تحلیلجدیدی  طریا  از  های  توانند 

-ها و حکایت مورد داسگانهای جدیدی در  شناخگی، بینشجامعه

توانند بررسی کنند که چگونه  ها میهای مثنوی به دست آورند. آن

پویاییحکایت  مثنوی،  ارزشهای  و  باورها  را  ها،  اجگماعی  های 

می میمنعکس  شکل  یا  و  شدو کنند  گهگه  آنچه  بنابر  دهند. 

شخصیت  تحلیل  و  تجزیه  با  زبان  پژوهشگران  و  مضامین  ها، 
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توانند چگونگی تعامل این عناصر برای ایجاد معنا و  ها، میداسگان

 تأریر بر زندگی افراد را کشف نمایند.

داسگاننگیجه تحلیل  ن ریه ساخگارگرایی  ی  با  معنوی  مثنوی  های 

ها و  های داسگانتکوینی، دره بهگری از چگونگی رشد شخصیت 

ها در ساخگار های شخصیت ها با یکدیگر و نیز تأریر کنشتعامل آن 

دهد دهد. همچنین نشان می ها را نشان میمایه داسگانکلی و درون

شوند. ها تکرار میهای خاصی در طول داسگانکه چگونه موتیف

این نوع تحلیل، چگونگی پیوند عناصر مخگلف به یکدیگر برای  

 کند. ایجاد یک روایت منسجم را نیز بررسی می

 

 مشارکت نویسندگان 

 مقاوه تمامی نویسندگان نقش یکسانی ایها کردند.در نگارش این 

 تعارض منافع 

 . وجود ندارد یتضاد منافع  گونهچیانجا  مطاوعه حاعر، ه در

EXTENDED ABSTRACT 

The present study applies a sociological-

literary approach based on Lucien Goldmann’s 

genetic structuralism to explore Rumi’s 

philosophical and poetic engagement with the 

complex and controversial concepts of 

determinism and free will, primarily as 

expressed in his magnum opus, Masnavi-ye 

Ma’navi. Rooted in the tradition of structuralist 

sociology, the research builds upon the 

foundational work of Goldmann, who 

emphasized the interplay between literary 

texts and the collective consciousness of their 

originating social groups. According to 

Goldmann’s theoretical framework, a literary 

text is a meaningful structure that reflects the 

worldview of a specific social class. In this 

vein, Rumi’s narratives are interpreted not as 

individual philosophical musings, but as 

aesthetic articulations of the collective 

concerns and ideologies of his social milieu. 

The study posits that Rumi, as an “exceptional 

individual” within his intellectual class, was 

uniquely positioned to channel the maximum 

possible awareness of his group through 

poetic expression (6). Thus, the Masnavi can 

be read as the literary embodiment of a 

dynamic worldview that navigates and 

negotiates the binaries of human agency and 

divine predestination. Goldmann’s approach 

allows for an understanding of how individual 

experiences are embedded within, and 

reflective of, broader social structures—

structures which Rumi neither accepts 

uncritically nor rejects categorically, but 

instead interrogates through his richly 

allegorical and dialogic storytelling. 

The inquiry highlights that Rumi’s position on 

determinism and free will is nuanced and 

dialectical. Contrary to readings that 

pigeonhole him as either a fatalist or a 

libertarian, Rumi’s thought transcends these 

binaries. He articulates a position akin to the 

theological doctrine of amr bayn al-amrayn (a 

matter between two matters), which reconciles 

divine will with human agency. For instance, 

Rumi condemns the misuse of determinism by 

the indolent who seek to shirk responsibility, 

as well as the abuse of absolute free will by the 

arrogant who challenge divine authority. 

Through layered metaphors and allegories—

such as likening humans to chess pieces 
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moved by a divine hand, or to flutes through 

which divine breath produces music—Rumi 

evokes a vision of existence wherein human 

will operates within a divinely orchestrated 

cosmic harmony. Such metaphors allow him to 

affirm both human responsibility and divine 

omnipotence without fully submitting to 

deterministic fatalism or unbounded autonomy 

(2). In Goldmannian terms, Rumi’s 

ambivalence and refusal to deliver a dogmatic 

answer reflect the dialectical tensions within 

his social class, which the poet transmutes into 

artistic form. This method of indirect exposition 

is in line with Goldmann’s emphasis on the 

“meaningful structure” of a text, wherein 

literary contradictions mirror real-world social 

and ideological conflicts. 

This sociological-literary reading further 

reveals how beliefs in determinism or free will 

have social consequences that extend beyond 

metaphysical speculation into the realms of 

ethics, law, and governance. According to the 

study, belief in absolute determinism can 

become a tool for social irresponsibility. 

Individuals may use deterministic ideologies to 

justify inaction, fatalism, and the refusal to 

accept accountability for personal or collective 

failures. Such a worldview fosters moral 

passivity and can lead to systemic corruption 

and social stagnation. On the other hand, a 

belief in lawless free will—the idea that 

individuals are completely sovereign over their 

actions without regard to divine or social 

order—can breed arrogance, anarchy, and 

ethical relativism. Rumi, therefore, walks a 

tightrope between these extremes, advocating 

for a form of bounded autonomy that 

acknowledges divine sovereignty while 

affirming the necessity of ethical responsibility. 

Goldmann’s concept of “possible 

consciousness,” which refers to the highest 

level of awareness attainable within a social 

group, finds a powerful exemplar in Rumi’s 

poetic approach to these issues (4). His literary 

treatment of these themes demonstrates not 

only a philosophical acumen but also a keen 

awareness of their implications for the social 

order of his time. 

Moreover, the study situates Rumi’s poetic 

discourse within broader intellectual traditions 

that grapple with the tension between divine 

will and human freedom. The findings connect 

Rumi’s thought to both Islamic theological 

traditions—such as those of the Mu’tazilites, 

Ash’arites, and Shi‘ite theologians—and 

Western philosophical discourses, including 

existentialism and Christian theology. For 

example, parallels are drawn between Rumi’s 

conception of limited human agency and the 

theology of Ted Peters, who argues that divine 

omnipotence does not negate human freedom 

but rather enables it by granting humans the 

gift of responsible decision-making (9). 

Similarly, existentialist thinkers such as Irvin D. 

Yalom emphasize the psychological necessity 

of accepting responsibility for one’s choices, a 

theme that resonates with Rumi’s assertion 

that human freedom must be exercised within 

ethical and spiritual constraints (12). In line 

with Goldmann’s dialectical method, the study 
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interprets these cross-cultural and 

interreligious parallels as evidence of shared 

structural concerns across diverse historical 

contexts. The thematic continuity underscores 

the universality of the problem and enriches 

the sociological interpretation of Rumi’s work 

as part of a broader human dialogue on 

freedom and determinism. 

Furthermore, the research demonstrates that 

Rumi’s teachings on determinism and free will 

are not merely abstract theological reflections 

but are embedded within the lived realities of 

his time. His parables and moral tales 

frequently depict characters grappling with 

moral dilemmas, caught between their desires, 

social obligations, and divine mandates. 

These narrative structures reflect what 

Goldmann refers to as “the structuring of 

meaning” within a specific historical and social 

context. For instance, stories involving theft, 

deception, remorse, and divine punishment 

dramatize the consequences of misapplying or 

misunderstanding the concepts of 

determinism and free will. Through these 

narratives, Rumi teaches that human beings 

are neither puppets nor sovereign gods but 

rather moral agents whose choices are 

meaningful precisely because they exist within 

a divinely ordered yet socially contingent 

world. This layered presentation mirrors the 

structural dynamics of the society Rumi lived 

in—one marked by theological plurality, moral 

ambiguity, and socio-political transition. 

Hence, his work becomes a narrative 

laboratory where ethical ideas are tested and 

social norms are interrogated. Such a 

perspective aligns with Goldmann’s view that 

literature is a crystallization of collective 

consciousness shaped by class and history 

(3). 

Ultimately, the study concludes that Rumi’s 

poetic engagement with the concepts of 

determinism and free will offers a timeless 

reflection on the human condition. His work 

provides a sophisticated framework for 

understanding how individuals can navigate 

the tension between fate and freedom, 

especially within societies undergoing 

structural transformations. By applying 

Goldmann’s genetic structuralism, the study 

reveals how Rumi’s literary project is not only 

a spiritual or philosophical enterprise but also 

a sociological commentary rooted in the 

dynamics of his historical moment. The 

research affirms that literature, when 

examined through a sociological lens, can 

yield deep insights into the interplay of 

ideology, culture, and social structure. Rumi 

emerges not just as a mystic or poet but as a 

cultural theorist in his own right—one who, 

through artistic intuition and philosophical 

depth, anticipates many of the debates that 

continue to animate contemporary discourse 

on freedom, responsibility, and social ethics. 

In conclusion, Rumi’s intricate treatment of 

determinism and free will, when viewed 

through the lens of genetic structuralism, 

reveals the extent to which literature can serve 

as both a mirror and a molder of social 

consciousness. His refusal to offer simplistic 
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answers and his embrace of paradox reflect 

not confusion but a profound recognition of the 

complexity of human existence. Through his 

poetic narratives, Rumi creates a space for 

contemplation, dialogue, and ethical 

deliberation—a space where the individual is 

neither crushed by divine decree nor lost in the 

illusion of total autonomy. By bridging the 

realms of theology, psychology, and sociology, 

his work continues to resonate with 

contemporary concerns about agency, 

responsibility, and the meaning of human 

freedom in an interconnected world. 
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